
لُ: مَواعِظُ قَیِّمَةٌ رْسُ الأْوََّ الَدَّ

قواعد: اسِْمُ التَّفضيلِ وَ اسْمُ المَْکانِ / اسم تفضیل و اسم 

۷ مکان 

۱۳ ترجمه 

۲۳ سؤال های امتحانی 

۲۶ سؤال های چهارگزینه ای 

رْسُ الثّاني: صِناعَةُ التَّلميعِ في الأْدََبِ الفْارِسيِّ الَدَّ

اسِمُ الفْاعِلِ وَ اسْمُ المَْـفْعولِ و اسْمُ المْـبُالغََـةِ /  قواعد: 

۳۱ اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه 

۳۶ ترجمه 

۴۴ سؤال های امتحانی 

۴۷ سؤال های چهارگزینه ای 

رْسُ الثّالِثُ: عَجائِبُ الْمَخلوقاتِ الَدَّ

رْطِ وَ أدَوَاتهُُ / اسلوب شرط و ادوات آن قواعد: أسُْلوبُ الشَّ

۵۲  

۵۵ ترجمه 

۶۳ سؤال های امتحانی 

۶۶ سؤال های چهارگزینه ای 

رْسُ الرّابِعُ: تأثیرُ اللُّغَةِ الْفارِسيَّةِ عَلَی اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ الَدَّ

قواعد: الَمَْعرِفةَُ وَ النَّکِرَةُ+ ترَجَمَةُ الفِْعلِ المُْضارِعِ (۱) / 

۷۱ معرفه و نکره + ترجمهٔ فعل مضارع(۱) 

۷۵ ترجمه 

۸۵ سؤال های امتحانی 

۸۸ سؤال های چهارگزینه ای 

ةمةمَةٌ میمیِّ ی قی قَ ِواعِظواعظواعِظُ واع: مواع: مَ لُ ْ الأْ الأْوََّ رْسُ َّالَدَّالَدَّ

ِّارِسيِّارِسيِِّ ارِسي الفارِسي الفْ ْ في الأْ في الأْدََبِ َّ التَّلميع التلميع التَّلميعِ َناعَةناعةناعَةُ ِ الثّاني: صِناع الثّاني: صناع الثّاني: ص رْسُ َّالَدَّالَدَّ

ِخلوقاتِخلوقاتِ خلوقاتمخلوقاتمَ م الم الْ ِجائِبجائبجائِبُ جائ: عجائ: عَ ث الثّالث الثّالِثُ رْسُ َّالَدَّالَدَّ

ةبيةبيَّةِ رعرعَرَ ع الع الْ غَةی اللغَةی اللغَةُّغَةُّغَةِ ی الللی الللَ ل عل عَ َّفارِسيَّةفارِسيةفارِسيَّةِ فارِسي الفارِسي الْ غَة اللغَة اللغَةُّغَةُّغَةِ ُ: تأثیرُ: تأثیر ُابِعُابِعُ ّ الرّ الرّ رْسُ َّالَدَّالَدَّ

دْقُ رْسُ الْخَامِسُ: الَصِّ الَدَّ

۹۳ قواعد: الَجُْملةَُ بعَْدَ النَّکِرَةِ / جملهٔ بعد از نکره 

۹۶ ترجمه 

۱۰۴ سؤال های امتحانی 

۱۰۶ سؤال های چهارگزینه ای 

رْسُ السّادِسُ: ارِْحَموا ثلاَثاً الَدَّ

قواعد: ترَجَمَةُ الفِْعلِ المُْضارِعِ (۲) / ترجمهٔ فعل مضارع 

۱۱۱  (۲)

۱۱۵ ترجمه 

۱۲۴ سؤال های امتحانی 

۱۲۶ سؤال های چهارگزینه ای 

رْسُ السّابِعُ: لا تقَْنَطوا الَدَّ

قواعد: مَعاني الأَْفعالِ النّاقِصَةِ / معانی افعال ناقصه

۱۳۱  

۱۳۵ ترجمه 

۱۴۳ سؤال های امتحانی 

۱۴۵ سؤال های چهارگزینه ای 

۱۵۰ ضمیمه  

۱۵۳ خلاصهٔ درس ها  

۱۶۱ مشاورهٔ شب امتحان  

۱۶۵  نمونه امتحان های نیم سال اول 

۱۶۹  پاسخ نامهٔ نمونه امتحان های نیم سال اول 

۱۷۳  نمونه امتحان های نیم سال دوم 

۱۸۱  پاسخ نامهٔ نمونه امتحان های نیم سال دوم 

دْقُ د: الَصد: الَصِّ ِّ: الَصِّ سامسامِسُ امخامخَ خ الخ الْ رْسُ َّالَدَّالَدَّ

ًلاثاًلاثاً لاثاموا ثلاثاموا ثَ موا ثحموا ثحَ ّ السّاد الساد السّادِسُ: ارِْ رْسُ َّالَدَّالَدَّ

طوانطوانَطوا َ: لا تقَْ ْ: لا تقَْن: لا تقَنَ: لا تقَ ُابِعُابِعُ ّ السّابِع السابِع السّ رْسُ َّالَدَّالَدَّ

ضمیمه 

ٔخلاصهٔخلاصهٔ درسها 

ٔمشاورهٔمشاورهٔ شب امتحان 



 مباحثی که در این درس مطرح می شود در ادامهء درس اول است و در حوزهء ~کلمه شناسیn قرار دارد. اسم تفضیل و اسم مکان )Ǘه در 

درس اول گفته شد( و اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه )Ǘه در این درس مطرح می شود( هر یک وزن و ساختار خاصی دارند و اصطلاحاً ~اسم های 

مشتقn نام دارند که از کلمهء دیگر ~جامدn ساخته شده اند. و البته اسم های جامد و مشتق از تقسیمات اسم معرب است نه اسم مبنی. 

لÌم )از کلمهء دیگری ساخته نشده است.(جامداسم معرب Êع
لÌمn ساخته شده اند(مشتق Êاز ~ع( »¿Ǒَّع ،ǓَمǑَّم، عَلیم، عĖعَلÉلمَ، مÌم، معَلو¿، َ¢عÊعال«Ė َ

اسمی است که به انجام دهندهء کار یا دارندهء حالت اشاره می کند و همان  ~صفت فاعلیn در زبان فارسی است؛ مانند: 
م )زحمت دهنده(.  ÊزاحÉن )نیکوکار(، م ÊسÌحÉبازجو(، م( ƋĖفَتÉم ،)ویندهǙ( لÊŠقا ،)شایسته( ŷÊصال ،)د )بیننده Êǀل )نادان(، شا Êǀنویسنده(، جا( ťÊکات

در زبان عربی اسم فاعل دو نوع ساختار دارد:
 اگر بخواهیم از فعل سه حرفی، یعنی گروه اول1 )ثلاثی مجرد( اسم فاعل بسازیم، آن را بر وزن ~فاعِلn می آوریم؛ مانند:

خَلقََ  خالÊق )آفریدگار(صَنƟََ  صانƟÊ )سازنده(

Ư )خندان(عŧََدَ  عابÊد )پرستنده( ÊاحƔ  Ưَ ÊحƔَ

کتťَََ  کاتťÊ )نویسنده(

�1 همان گونه که در سال دهم گفته شد، اگر فعلی ذاتاً سه حرف داشته باشد )یعنی در ماضی سوم  شخƏ مفرد مƁکّر آن تنها سه حرف داشته باشد.( و حروف زائد نداشته باشد، اصطلاحاً به آن 
)§Êر ÌƔ + Êا / É« ÉرÌخ + ºَی / É© + ºÌŧََتǗ( که اگر ضمایر و علائم مضارع و امر را برداریم، سه حرف می ماند n Ì§Êر ÌƔÊا ، É« Éر ÌŽَی ، ÉتÌŧََگفته می شود؛ مانند فعل های ~کت nثلاثی مجرد: سه حرفی تنها~
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 اگر بخواهیم از فعل بیش از سه حرف، یعنی گروه دوم1 )ثلاثی مزید( اسم فاعل بسازیم، فعل مضارع آن را در نظر می اگر بخواهیم از فعل بیش از سه حرف، یعنی گروه دوم1 )ثلاثی مزید( اسم فاعل بسازیم، فعل مضارع آن را در نظر می گیریم و به جای حرف 
مضارعهء ~یـn ، حرف میم ضمّه دار ~مnºÉ می آوریم و حرف یکی مانده به آخر )عین الفعل(2 را کسره می دهیم ~ºعnºÊ؛ مانند:

د )بیننده( ÊǀشاÉم  Éد ÊǀشاÉد )تقلیدکننده(یĖلƭَÉم  ÉدĖلƭَÉی

ل )فرستنده( ÊسÌرÉم  Éل Êس ÌرÉر )انتظارکشِنده(ی ÊƝَتÌنÉم  Éر ÊƝَتÌَین

رÊ» )بیرون آورنده(یتََعَلَّمÉ  مÉتَعَلĖم )یادگیرنده( ÌŽَت ÌسÉم  É«Êر ÌŽَت Ìَیس

م )حمله کننده( ÊتَهاجÉم  Éر )شکننده(یتََهاجَم ÊَکسÌنÉم  Éر ÊَکسÌَین

بنابراین:

بر وزن ~فاعÊلn می آید.در ثلاثی مجرداسم فاعل
بر وزن ~مº ... ºÉعn... ºÊ می آید.در ثلاثی مزید

 اسم فاعل به صورت مفرد، مثنی و جمع و نیز به صورت مƁکّر و مؤنůّ می آید؛ به عنوان مثال واژهء ~کاتťÊ: نویسندهn از نظر تعداد و جنسیت، 
این گونه تغییر می کند:

جمع مذکّر سالممثنیمفرد

مذکّر
ťÊکات

یک نویسنده )آقا(
ÊینŧَÊکات / ÊÀاŧÊکات
دو نویسنده )آقا(

کاتŧÊوÀَ / کاتŧÊینَ
چند نویسنده )آقا(

مؤنّث
ǓŧَÊکات

یک نویسنده )خانم(
ÊتَینŧَÊکات / ÊÀتاŧَÊکات
دو نویسنده )خانم(

کاتŧÊا©
چند نویسنده )خانم(

جمله  در  کلمه  جایگاه  و  نقش  به  بودن   nفاعل~ و  )Ǘلمه شناسی(  کلمه  وزن  و  ساختار  به  فاعل  اسم  دارد.  تفاوت   nفاعل~ با   nفاعل ~اسم   
n اسم فاعل است، ولی نقش های گوناگون دارد: ÉمĖعَل ÉمÌ )جمله شناسی( ارتبا¶ دارد. در عبارت های زیر واژهء ~ال

n نقش فاعل و مرفوع دارد. ÉمĖعَل ÉمÌ رَسÊǓَ / در این عبارت واژهء ~ال ÌمَدÌ عَلĖمÉ ¤لیَ ال ÉمÌ ťََǀ ال َ̄
عَلĖمnَ نقش مفعول و منصوب دارد. ÉمÌ رَسÊǓَ / در این عبارت واژهء ~ال ÌمَدÌ عَلĖمَ فǇ ال ÉمÌ شاǀدََ©É ال

n نقش مضاف الیه دارد. ÊمĖعَل ÉمÌ عَلĖمÊ / در این عبارت واژهء ~ال ÉمÌ ©É کÊتاَ§ ال ÌƁَخ¢َ
n نقش مجرور به حرف جر دارد. ÊمĖعَل ÉمÌ رَسÊǓَ / در این عبارت واژهء ~ال ÌمَدÌ عَلĖمÊ فǇ ال ÉمÌ سَلَّمÌتÉ عَلیَ ال

اسمی است که بر کسی یا چیزی اشاره دارد که عملی یا حالتی بر او واقع شده است و همان ~صفت مفعولیn در زبان فارسی است؛ مانند: 
)پیشی گرفته(،   ¿ مƭَÉدَّ )لمƇ شده(،  مَلÌمو²  )Ǚم شده(،  مَفƭÌود  واقع شده(،  )مورد رحمت  حو¿  Ìمَر )نوشته  شده(،  مَکÌتو§  )دیده  شده(،  هود  Ìمَش

§ )باادب(. مśَÉدَّ

مانند فعل های  نام دارند؛   nاضافه دار ~ثلاثی مزید: سه حرفی  این فعل ها اصطلاحاً  اضافه دارند.  یا حروفی  بر سه حرف، حرف  �1 فعل های گروه دوم، فعل هایی هستند که علاوه 
n. فعل های ثلاثی مزید هر یک باب و شکل خاصی دارند و در 8 گروه )باب( خاصی می گنجند و باید ماضی، مضارع، امر و ... این 8 باب را به یاد  Ìد ÊجَمÌ رََ»، اÊن ÌŽَت ÌسÊا ، Éť ÊتَسÌَیک~

داشته باشیم.
 nبه حرف دوم ~عین الفعل ،nلَ( است. اگر کلمه ای سه حرف داشته باشد، به حرف اول آن ~فا الفعلÊلَ ـ فَعÉ�2 معیار سنجش کلمات در زبان عربی، سه حرف �ف̧  ¾  فَعَلَ ـ فَع

و به حرف سوم ~لام الفعلn گفته می شود و حروفی که روبه روی این سه حرف قرار می گیرند، اصلی و حروفی که روبه روی این سه حرف قرار نمی گیرند، حروف زاید می باشد؛ مانند:
کتťَََ )بر وزن ~فَعَلnَ(  َ½ )فا  الفعل( � َ© )عین الفعل( � َ§ )ǐ¿ الفعل( 

.nَتَعَلÌفÊدر باب افتعال است بر وزن ~ا n َ̧ تَرَ ÌخÊزاید هستند و فعل ~ا n©َ~ و n Êلام الفعل(  حرف های ~ا( َ̧ َ̧ )بر وزن ~اÊفÌتَعَلnَ(  Ì )فا  الفعل( � رَ )عین الفعل( �  تَرَ ÌخÊا
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در زبان عربی اسم مفعول دو نوع ساختار دارد:
و¾عو¾عÉو¾n میآوریم؛ مانند: اگر بخواهیم از فعل سه حرفی، یعنی گروه اول )ثلاثی مجرد( اسم مفعول بسازیم، آن را بر وزن ~مفÌَعÉو¾n می آوریم؛ مانند: Ìعفعف فمفمَ  اگر بخواهیم از فعل سهحرفی، یعنی گروه اول )ثلاثی مجرد( اسم مفعول بسازیم، آن را بر وزن ~

نو¸ )ساخته شده( Ìَمص  Ɵََلو¼ )آفریده شده(صَن ÌŽَخَلقََ  م

کور )ذکرشده(عŧََدَ  معŧÌَود )پرستیده شده(  ÌƁَکرََ  م َ̄

کتťَََ  مکÌَتو§ )نوشته شده(

 اگر بخواهیم از فعل بیش از سه حرف، یعنی گروه دوم )ثلاثی مزید( اسم مفعول بسازیم، فعل مضارع آن باب را در نظر می گیریم و به جای حرف 
مضارعهء ~یnº ، حرف میم ضمّه دار ~مnºÉ می آوریم و حرف یکی مانده به آخر )عین الفعل( را فتحه می دهیم ~ºعnºَ؛ مانند:

دÉ  مÉشاǀدَ )دیده  شده( ÊǀشاÉلَّد )تقلیدشده(یƭَÉم  ÉدĖلƭَÉی

لÉ  مÉرÌسَل )فرستاده شده( Êس ÌرÉرَ )مورد انتظار(یƝَتÌنÉم  Éر ÊƝَتÌَین

رَ» )بیرون آورده  شده(یتََعَلَّمÉ  مÉتَعَلَّم )یاد گرفته شده( ÌŽَت ÌسÉم  É«Êر ÌŽَت Ìَیس

Ƈ )تأسیƇ شده( ÉƇ  مśَÉسَّ ĖسśَÉی
بنابراین:

بر وزن ~مفÌَعÉو¾n می آید.در ثلاثی مجرداسم مفعول
بر وزن ~مº ...ºÉعn... ºَ می آید.در ثلاثی مزید

 اسم مفعول، همانند اسم فاعل به صورت مفرد، مثنی و جمع و نیز به صورت مƁکّر و مؤنůّ می آید؛ به عنوان مثال واژهء ~مÉوƧَّƜَ: کارمنـدn که 
اسم مفعول ثلاثی مزید است از نظر تعداد و جنسیت این گونه تغییر می کند:

جمع مذکّر سالممثنیمفرد

مذکّر
ƧَّƜَوÉم

یک کارمند )آقا(
ÊَّفَینƜَوÉم / ÊÀَّفاƜَوÉم
دو کارمند )آقا( 

مÉوƜََّفوÀَ / مÉوƜََّفینَ
چند کارمند )آقا( 

مÉوƜََّفǓَمؤنّث
یک کارمند )خانم(

ÊَّفَتَینƜَوÉم / ÊÀَّفَتاƜَوÉم
دو کارمند )خانم( 

مÉوƜََّفا©
چند کارمند )خانم(

 ~اسم مفعولn با ~مفعولn تفاوت دارد، اسم مفعول به ساختار و وزن کلمه )Ǘلمه شناسی( و ~مفعولn بودن به نقش و جایگاه کلمه در جمله 
)جمله شناسی( ارتبا¶ دارد.

رورn اسم مفعول است، ولی نقش های گوناگون دارد. ÌمَسÌ در عبارت های زیر واژهء ~ال
رورnَ نقش مفعول و منصوب دارد. ÌمَسÌ Ȩ̂ / در این عبارت واژهء ~ال Êالشّار Ǉرورَ ف ÌمَسÌ ©É ال Ìَدǀشا

رورnَ نقش فاعل و مرفوع دارد. ÌمَسÌ فَرÊ / در این عبارت واژهء ~ال ورÉ مÊنَ السَّ Éر ÌمَسÌ جاَ  ال
n نقش مضاف الیه و مجرور دارد. Êرور ÌمَسÌ ÌمَسرورÊ / در این عبارت واژهء ~ال َ̈ ال ور Éص Éر¢یت

n نقش مجرور به حرف جر دارد. Êرور ÌمَسÌ Ç̈ / در این عبارت واژهء ~ال ÌمَسرورÊ بÊحَفاو سَلَّمÌتÉ عَلیَ ال
 تفاوت اسم مفعول و اسم فاعل مزید تنها به حرکت فتحه و کسره در حرف یکی مانده به آخر )عین الفعل( است، که باید مواƜب باشیم مقصود 

کدام است؟ به عنوان مثال:
§« اسم مفعول هستند. §« اسم فاعل و ~مÉشاǀدَ« و ~مÉجَرَّ ĖجَرÉد« و ~م ÊǀشاÉم«

 در زبان عربی اگر اسمی حرف اولش میم ضمّه دار ~مnºÉ باشد، معمولاً اسم فاعل یا اسم مفعول ثلاثی مزید است؛ مانند: مÉرید، مÉراد، مÉرافÊق، 
رÊ»، مƭَÉلَّد، مÉمَرµّ، مÌƝÉهر  ÌŽَت ÌسÉم

 در زبان فارسی وزن های اسم فاعل و اسم مفعول ثلاثی مجرد و مزید بسیار پرکاربرد است و بدون این که دقیقاً بدانیم که این واژگان ذاتاً عربی 
م، مÌƝَنوÀ و ... ÊهاجÉعلَّم، مÉم ،ƧَعƕَستÉد، م Êǀم، شا ÊزاحÉلو¿، مÌƝَود، مŧÌَمع ،ŷÊهستند، آن ها را در گفتار و نوشتار خود به کار می بریم؛ مانند: صال
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 . Ê¾وÉعÌمَفÌ مَ ال Ìوَ اس Êل ÊفاعÌ مَ ال Ìاس ÊنĖمَّ عَیÉŰ ، َعا Ĕوَ الد ǓََیÊالتّال Ê©ماÊَکلÌ مÊ ال Êج Ìَتر
)Ǘلمات زیر و دعا را ترجمه کن، سپƇ اسم فاعل و اسم مفعول را معیّن کن.(

ǓَمÊَکلÌ جَمǓَالَ Ìر ÌفاعÊلالَتَّ مÉ ال ÌسÊعو¾اÌمَفÌ مÉ ال ÌسÊا

� نزدیک می کند É§ ĖرƭَÉ�1 ی§ ƭَرَّ ÉمÌ نزدیک شدهالَ

� می داند ÉَلمÌَم�2 یعÊعالÌ داناالَ

� تولید می کند Éų ÊتÌنÉ�3 یųÊتÌن ÉمÌ تولیدکنندهالَ

� آماده می کند Éز ĖجَهÉجَهَّز�4 ی ÉمÌ آماده شدهالَ

� می زند É§Êر Ìƕَرو§�5 ی ÌƕَمÌ زده شدهالَ

� سخن می گوید Éم�6 یتََکلََّمĖَتَکل ÉمÌ سخنگوالَ

ǓَمǓمǓ Êللَکللََکلَکلکللََململ Ì کلکل ǓمǓمǓَاَ مجمجَ Ìَّلتَّرلترلتَّر لاَ Êلفاعلفاع Ì فاع الفاع ال Éم Ìمسمس Êعو¾اÌعو¾فعو¾ف فمفمَ Ì م الم ال Éم Ìمسمس Êا

� نزدیک میکند É§ Ėرƭَرƭر ÉƭÉƭیƭیƭ §ی�1 ی�1  رƭرƭَرَّ Éمƭمƭ Ì ململ نزدیکشدهاَ

� میداند Éَململم Ìلعلع عیعیَ معالمعالمÊمÊمی�2 ی�2  Ì عاللعالل دانااَ

� تولید میکند Éų Êتųتų Ìتنتن ÉنÉنینین ųی�3 ی�3  Êتųتų Ìتنتن Éنمنم Ì ململ تولیدکنندهاَ

� آماده میکند Éز Ėزهزه هجهجَ Éجیجی زی�4 ی�4  زهزهَّ هجهجَ Éجمجم Ìململ آمادهشدهاَ

� میزند É§Êر Ìƕرƕر ƕیƕیَ رو§ی�5 ی�5  Ìƕ§روƕ§رو ƕمƕمَ Ìململ زدهشدهاَ

� سخن میگوید Éللَکللََکلَکلکللََململَّم کتکتَ تیتیَ للَکللََکلَکلکللََململĖمی�6 ی�6  کتکتَ Éتمتم Ì ململ سخنگواَ

�ÊیرŧَکÌ ÌجَوÌشَنÊ ال عا Ê ال Éن دÊم� Ç½لوÌَمم ĖلÉک ƯَÊیا مال Ç¼زو Ìَمر ĖلÉک ¼َÊیا راز Ç¼لو ÌŽَم ĖلÉقَ کÊیا خال Ç̧ نو Ìَمص ĖلÉک ƟَÊیا صان
)ای سازندهء هر ساخته شده، ای آفریدگار هر آفریده شده، ای روزی دهندهء هر روزی داده شده، ای دارندهء هر دارایی(

 n½لوÌَزو¼، ممÌَلو¼، مر ÌŽَنو¸، م Ìَاسم فاعل ثلاثی مجرد و واژه های ~مص ،nبر وزن ~فاعِل nƯÊمال ،¼Êق، رازÊخال ،ƟÊدر این دعا، واژه های ~صان
بر وزن ~مَفÌعولn، اسم مفعول ثلاثی مجرّد می باشند.

اسمی است که بیانگر صفت یا انجام دهندهء کار است اما نه به صورت عادی، بلکه به صورت مبالغه آمیز در آن صفت یا کار، و در زبان عربی دو وزن 
مهم آن عبارت اند از: ~فَعّا¾n و ~فَعّالnǓَ؛ مانند:

فَعّا¾
رَزّا¼ )بسیار روزی دهنده(، عǑَّ¿ )بسیار دانا(، خǑَّ¼ )بسیار آفریننده(، Ƥَفّار )بسیار آمرزنده(، صŧَاّر )بسیار بردبار(، کƁَّا§ )بسیار 

دروغگو(، سَتاّر )بسیار پوشاننده(، جƁَّا§ )بسیار جƁب کننده(، حǑَّ¾ )بسیار حل کننده(، قهَّار )بسیار قهرکننده(
Ǔبسیار سخن چین(فَعّال( Ǔَنمَّام ،)بسیار فهمیده(، َ¢مّارَ¨ )بسیار امرکننده( Ǔَفَهّام ،)بسیار دانا( ǓَمǑَّع

ا¾عا¾عّا¾ عفعفَ
ƁکƁکƁَّƁَƁا§ )بسیار  ک )بسیار بردبار(، ک )بسیار بردبار(،  ارŧارŧاّر ŧصŧصَ ص )بسیار آمرزنده(، ص )بسیار آمرزنده(،  ارفارفّار ƤَفƤف Ƥ )بسیار آفریننده(، Ƥ )بسیار آفریننده(،  ¼ǑَّخǑخǑ خ )بسیار دانا(، خ )بسیار دانا(،  ¿ǑَّعǑعǑ عدهنده(، عدهنده(،  رَزّا¼ )بسیار روزی

ارهارهّار )بسیار قهرکننده( هقهقَ قکننده(، قکننده(،  ǑحǑحǑَّ¾ )بسیار حل حکننده(، حکننده(،  ƁجƁجƁَّا§ )بسیار جƁب ج )بسیار پوشاننده(، ج )بسیار پوشاننده(،  ارتارتاّر تستسَ سدروغگو(، سدروغگو(، 

ǓعّالǓعالǓال َامǓَامǓامǓ )بسیار سخنچین(عفعفَ امماممّ منمنَ َارَار¨ )بسیار امرکننده(،  ارمارمّ ¢ )بسیار فهمیده(، ¢ )بسیار فهمیده(، َ¢ ǓامǓامǓََام امهامهّ هفهفَ ف )بسیار دانا(، ف )بسیار دانا(،  ǓَمǓمǓ ǑَّعǑعǑ

.1ůّکّر به کار می رود و هم مؤنƁهم برای م nǓَوزن ~فَعّال 

بنابراین:
هÊ عǑَّمÆǓَ َ¢یƕاÅ. )آن بسیار دانا و این نیز بسیار داناست.( ÊƁǀ و ÆǓَمǑَّع ƯَÊل¯

یمÉَ فَهّامÆǓَ َ¢یƕاÅ. )علی بسیار فهمیده و مریم نیز بسیار فهمیده است.( Ìَوَ مر ÆǓَفَهّام ĕǇÊعَل
وزن های ~فَعّا¾n و ~فَعّالnǓَ گاهی اسم مبالغه نیستند.

ممکن است کلمه ای بر وزن ~فَعّا¾، فَعّالnǓَ باشد، ولی اسم مبالغه نباشد و صفت شغلی یا اسم ابزار، وسیله یا دستگاه باشد. به این کلمات توجّه کنید:
 خŧَّاز )نانوا(، حَدّاد )آهنگر(، رَسّا¿ )نقّاش(، تمَّار )خرمافروش(، Ƙیَّار )خلبان(، حَمّالǓَ )حمل کننده(

 فَتّاحǓَ )دربازکن(، نƝَاّرَ¨ )عینک(، سَیّارَ¨ )خودرو(، جَوّا¾ )تلفن همراه(، ǑَّŰجǓَ )یخچال(
کلمات گروه )الف( به صفت شغلی و کلمات گروه )ب( به اسم ابزار دلالت دارند.

بر این اساس، معمولاً هر اسم مبالغه ای بر وزن ~فَعّا¾n و ~فَعّالnǓَ است، ولی هر وزن ~فَعّا¾n و ~فَعّالnǓَ اسم مبالغه نیست!

�1 در حوزهء کلمه شناسی، در مورد تحلیل صرفی و تجزیهء اسم تا به حال 4 موضوع را آموخته اید،  که به دلیل اهمیت آن ها، این 4 موضوع را یادآوری می کنیم:
)ůّکّر، مؤنƁب( شناخت اسم از نظر تعداد )مفرد، مثنی، جمع(الف( شناخت اسم از نظر جنسیت )م

د( شناخت اسم از نظر جامد و مشتق )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضیل، اسم مکان(ج( شناخت اسم از نظر معرب و مبنی
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.ǓََیÊالتّال ťَالتَّراکی Êم Êج Ìَتر
)ترکیب های زیر را ترجمه کن.(

ǔ: بسیار امرکننده به بدی Ê و ĔالسÊب Æ̈ Ǖ -çَ¢مّارَ ǔ: بسیار دانندهء پنهان ها  Ê§وÉیÉƥÌ Ǖ -æعÉ¿Ǒَّ ال
: دربازکن بطری  ÊǓَجاج Ĕالز ÉǓَفَتّاح -é : خلبان ایرانی  ĔǇیران Ìǎا Éَّیّارƙَال -è

: سلام بر تو، ای میثمِ تمّار )خرمافروش( Éمّار É¿Ǒ عَلیƯَÌَ یا میűÌَمÉَ التَّ ë- الَسَّ : تلفن همراه  É¾جَوّاÌ ÌهاتÉƧÊ ال ê- الَ

نو( Ìَنزدیک می شوم )ماضی: دَنا/ مضارع: ید �نو Ìمصدر: حَلّ(َ¢د / Ĕل Êَمضارع: یح / � فرود آمد؛ حل کرد )ماضی: حَلَّ Ìحَلَّت

جو� امید دارم )ماضی: رَجا/ مضارع: یرÌَجو/ مصدر: رَجا ( Ìا¾(َ¢رś Éمصدر: س / É¾َř Ìَمضارع: یس /¾ََřَماضی: س( Ì¾َř ÌسÊبپرس  ا � Ìسَل

/ مصدر:  Éůیƥَت Ìَمضارع: یس /ªَاƥَت ÌسÊکمک می خواهم )ماضی: ا � Éůیƥَت Ìس¢َ
)ǓَŰاƥ ÊستÊا

 )Ǔَکای Êش کو/ مصدر:  Ìَیش شَکا/ مضارع:  )ماضی:  � گلایه کردم  É©Ìَشَکو
 nاگر گلایه کنم : É©Ìَشَکو ÌÀ¤~

Ǉَ/ مضارع: یرƔَÌَی/ مصدر: رƔÊا( ÊƔَشنود می شوی )ماضی: رÉخ �Ɣَی Ìَتَ: ترÌشَمَم ÌÀ¤~ )ّمصدر: شَم / Ĕم Éَمضارع: یش / شَمَمÌتَ� بوییدی )ماضی: شَمَّ
 nاگر ببویی

ťَََلƘ ،َشاَ   َ¢راد �É می خواهد )ماضی: شاَ / مضارع: یشَا � É تشَا

) Éر ĖمَرÉرَ/ مضارع: ی � تلخ می کنی )ماضی: مرََّ Éر ĖمَرÉت) ÉƋĖفَتÉمضارع: ی /Ƌََّگاهی جست وجو می  شود )ماضی: فَت � ÉƋَّفَتÉت Ìقَد

) Éاَ¿/ مضارع: یهَیمǀ :تشنه و سرگردان می شود )ماضی � Éح(تهَیمÌَمصدر: نو / Éشیون کردند )ماضی: ناحَ/ مضارع: ینَوح �نÉحÌنَ

)ǓَبÊر Ìَمصدر: تج / Ì§ Ėامر: جَر / É§ ĖجَرÉآزمایش کرد )مضارع: ی �§َ Ƨ(جَرَّ Ìمصدر: وَص / ÉƧ Êَمضارع: یص /Ƨََوصف کردم )ماضی: وَص � ÉتÌوَصَف

) É¼وƁَتا بچشد )ماضی: ¯اَ¼/ مضارع: ی �امر: حَتَّی یƁَوَ¼  / Éر ÉجÌَیه مضارع:  ǀجََرَ/  )ماضی:  رها ساختی  � جدا شدی، ©َ Ìجََرǀ
/ مصدر: ǀجÌَر( Ìر ÉجÌǀÉا

� آینده، در حالِ آمدنǇصبحگاه، آغازِ روز¡ت �Ƥَدا¨

nťیŧَیاران ~مفرد: ح �Ǔ َّŧ Êح¢َn¨Ǒَبیابان ها ~مفرد: ف �فَلوَا©

� نوƟجام، لیوانبدَی �²Ìřَک

§ÌرÉدوری  ق �� آزمودهبÉعÌد§ مÉجَرَّ

فا©� استخوان پوسیده Éرn¨َد ÊمÌَستایش ها ~مفرد: مح �محَامÊد

� کاروانِ شتر یا اسبÌ سوارانťÌانبارهای آب در بیابان )معنای امروزی: کارخانه ها(رَک �ƟÊمصَان

� بانمکشَهÌد� عسلŷملَی

وّ  صَدیق Éعَد  n¨داÉدشمن، تجاوزگر ~جمع: ع � Çعاد ،Äلو¶عاد ÌŽَدرهم آمیخته  م �ممÌَزو»

دّ� عشق و دوستی  عَداوَ¨عَجین� خمیر Éو

� شامگاه، آغازِ شبǓَّی ÊعَشnǓَنÌک Éلانه ها ~مفرد: و �کنَا© Éو
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1

ɫ Êņا É¾رَسو ÊهÊسانÊل ÉǓَفَصاح Ê مَرÌ جَما¾É ال
زیبایی انسان، شیوایی گفتار اوست.

ÉǓَناع Êصæ ÊƟمیÌل دََ§ÊفǇالتَّ ÌǌاĖǇسÊفارÌ ال
فارسیادبیّاتدرتلمیعآرایهء

¡رایهء تلمیƟ در ادبیّا© فارسی

َّÀ¤Ǔَƥَ ĔاللǓَ Ìعَرَبیَّ ÉƭÌر¡ÊÀلÉǓƥَÉال حَادیÊůوَال ÌǌوَاÊǓَعی Ìَد Ìǌصرفاً ا n َّÀ¤~ گاهی اوقات �نکتهء ترجمه ای

یک ~تکیه کلامn است و نیازی به ترجمهء آن 

نیست!
دعاهاواحادیů وقرآنزبانِعربیزبانِ بی شک

زباÀ عربی، زباÀ قر¡À، احادیů و دعاǀا است.

تَفادَ Ìاس ÊدƭََنهَافÊمÉ عَرا ĔالشÀَیّوÊیران Ìǎر(: اسم فاعل @از ثلاثی َ¢نشَدَوَاÊعَرا  )جِ الَشّاع Ĕالَش

مجرّد< سروده است )سروده اند(وایرانیشاعرانِاز آناستفاده کرده است )استفاده کرده اند(
@که< شاعراÀ ایرانی از ¡À استفاده کرده اند و

هÉم ÉƕÌَبعÅǓَزوجÌَمم Åبیاتا¢َÊǓ Ìعَرَبیَّ وǀا بºÊبÊال �سَمَّ ÊƟ لمََّ ÉمÌ � اسم مفعول )مśنůّ( @از ثلاثی مجرّد<کűَیرÇلºÊالǓَممَزوج

� اسم مفعول @از باب ~تفَعیلn، ثلاثی Ɵ لمََّ ÉمÌ الَ

مزید<
بسیاریدارندملمّع@که< نامیدند آن ها @را<به عربیابیاتی آمیختهبرخی از آنان

برخی از ¡ناÀ ابیاتی ¡میŽته به عربی سروده اند که ¡À را »ملمƟّ« نامیده اند� بسیاری 

عَرا ÊمÊنَ Ĕیرانیّینَالش Ìǎا، Æ©عا عا© )جمعِ مؤنůِّ سالم(: اسم مفعولوَحافÆƛÊ الشّیرازĔÄمÊنهÉممÉلمََّ مÉلمََّ

� اسم فاعل @از ثلاثی مجرّد<ƛÊحاف وحافظ شیرازیاز @جملهء< آنانملمّعاتیایرانیشاعرانِاز
از شاعراÀ ایرانی ملمّعاتی دارند، از جملهء ¡ناÀ، حافƛ شیرازی،

ĔÄالشّیراز ĕÄوَسَعدĔǇوم Ĕالر Êالدّین É¾ǑَجÉروفÌمَعÌ .ال ĖÄَمَولوÌ بÊال
ÌمَعÌروف� اسم مفعول @از ثلاثی مجرّد< الَ به مولویمعروف )مشهور(جلال الدین رومیوسعدی شیرازی

سعدی شیرازی و جǑ¾ الدّین رومی، مشهور به مولوی ǀستند.

عُ حافظٍِ الشّیرازيِّ لسِانِ الْغَیبِ  مُلمََّ
)ملمّع حافظ شیرازی، ]ملقَّب به[ لسِانُ الغیب(

یامهَ ÊƭÌ �æ از خوÊÀ د¾ نوشتم نزدیÊį دوستÌ  نامه / ¤نǇّ رََ¢یÌتÉ دÌǀَراÅ مÊنǀ ÌجÌَرÊ½Ê ال
)با خونِ دل نامه ای به دوست نوشتم @که مضمون آن این بود< / @بی شک< من روزگاری را از دوریِ تو @همچون< قیامت @سخت و جانکاه< دیدم.(

ÌعǑَمهَ� Ȩ́ عَینÄƁÙǀ Ǉ لنَاَ ال مو Éد ÌسَتÌَمت / لیǑدر دیده صد ع ƋراقÊدار¿ من از ف �ç
)من از دوریِ معشو¼، ناملایمات فراوانی را تحمّل کرده ام که صد@ها< نشانهء آن در چَشمِ من هÉویداست. / آیا این اشک های چشمم برای ما نشانه نیست؟(

§ حَلَّتÌ بÊهÊ النَّدامهَ جَرَّ ÉمÌ َ§ ال ǀ �èر Īند کازمود¿ از وی نŧود سود¿ / منÌَ جَرَّ

)هر چند امتحان کردم، از او فایده ای نصیبِ من نشد. / هر کƇ آزموده را بیازماید، گرفتار پشیمانی می شود.(

ع: درخشان )Ǚونه ای شعر که بخشی فارسی و بخشی به زبانی دیگر است. این آرایه را ~تلمیعn گویند.( ēَلم Éدرخشان کردن/ م �ƟمیÌَ�1 تل

ÉǓناعǓناعǓََناع Êناعصناعصæ ÊƟمیÌلƟلمیƟمی لالتلالتَّ دََ§ÊفǇَّالتَّ ÌǌاÌǌاÌǇسÊفارĖǇسÊفارĖ Ì فارÊسǇالفارÊسǇال
فارسیّادبیّاتادبیاتادبیاتدرتلمیعآرایهء

ّ¡رایهء تلمیƟ در ادبیّا© فارسی¡رایهء تلمیƟ در ادبیا© فارسی¡رایهء تلمیƟ در ادبیا© فارسی

َّÀ¤َّÀ¤َّǓَƥَǓƥǓ ĔاللƥاللƥǓَ ǓبیǓبیَّ رعرعَرَ Ì ÉǓƥَǓƥǓعالعال ÉلƥلƥÊÀ¡رÉƭÀ¡رƭÀ¡ر Ì ÊحادیÊůحادیÊůوƭَالƭال َ ÌǌاÌǌاÌَوÊǓَعیǓعیǓ Ìَد ÌǌاÌǌاÌ
دعاهاواحادیů وقرآنزبانِعربیزبانِبیشک

زباÀ عربی، زباÀ قر¡À، احادیů و دعاǀا است.

َفادَفادَ فادتفادتَ ت است اس Ìاس Ì Êدƭَدƭد انهانهَاƭفƭفَ ÊنهمنهمÉ راÉ راÉ را عرا عَ ĔعالشعالشÀَیّوÀیوÀو ÊییرانییرانÊیرانÊیÊییرانیÊی Ìǎدنشدنشَدَوَا ¢َ
سروده است )سرودهاند(وایرانیشاعرانِاز آناستفاده کرده است )استفاده کردهاند(

@که< شاعراÀ ایرانی از ¡À استفاده کردهاند و

مهمهÉم Éƕهƕه Ìعƕعƕ َزوجǓَزوجǓزوجÅǓَعبعبَ Ìزوجمزوجم م مم مَ Åبیاتا¢َÊǓ ǓبیǓبیَّ رعرعَرَ Ì عالعال ÊالبالبºÊا بǀوºا بǀوº وǀا بموǀا بمَّ ÊƟمسمسَ َّ َ Ì ºال � ºال �Ɵ ºال Ɵ َّ ºال مَّ ºال ƟمƟم ºال ƟمƟ ل ºال ململ ºال ملم É ºال Éالمº لملم ºال Êلمل لºال űیرکűیرکűَیرºÇال

بسیاریدارندملمع@که< نامیدند آنها @را<به عربیابیاتی آمیختهبرخی از آنان بسیاریدارندملمع بسیاریدارندملمّع ّ
ّاند که ¡À را »ملمƟّ« نامیدهاند که ¡À را »ملمƟ« نامیدهاند که ¡À را »ملمƟ« نامیدهاند� بسیاری  برخی از ¡ناÀ ابیاتی ¡میŽته به عربی سروده

Êرا Êرا نمنمÊنَ را عرا عَ Ĕّیرانیّینیرانیینیرانیینَعالشعالش Ìǎا، Æ©عاÆ©عاÆ عا©معا©مَّ ململَ ÉململمÉمنهمنه ÊنهمنهمĔÄیرازĔÄیرازĔ یرازÄ الشیرازÄ الشّ ÆƛÊحافƛحافƛَو
وحافظ شیرازیاز @جملهء< آنانّملمّعاتیملمعاتیملمعاتیایرانیشاعرانِاز

ّاز شاعراÀ ایرانی ملمّعاتی دارند، از جملهء ¡ناÀ، حافƛ شیرازی،از شاعراÀ ایرانی ملمعاتی دارند، از جملهء ¡ناÀ، حافƛ شیرازی،از شاعراÀ ایرانی ملمعاتی دارند، از جملهء ¡ناÀ، حافƛ شیرازی،

ĔÄیرازĔÄیرازĔ یرازÄ الشیرازÄ الشّ ĕÄعدĕÄعدĕ ĔومĔǇومĔǇوَعدÄسعدÄسَ Ĕالر Ĕالر Ĕ Êالدّ الدّین ّ É¾ǑَجǑجǑÉروفÌروفعروفع عمعمَ Ì .مالمال ĖÄَولوÄولوÄو ولمولمَ Ì مالمال Êالبالب
به مولویمعروف )مشهور(جلالالدین رومیوسعدی شیرازی

ّالدّالدّین رومی، مشهور به مولوی ǀستند. ¾Ǒسعدی شیرازی و جǑسعدی شیرازی و جǑ



èì

Ǒمهَ ǀا عƁَا§Æ فǇ قÉربÊهَا السَّ ÊدÌعÉب Ǉفتا / فĴ دوست Ê¾ی احواŧیŧƘ رسید¿ ازĢ �é
)از حکیمی احوالِ معشو¼ را جویا شدم و او گفت: / در دوری اش عƁاب و در نزدیکی اش سلامت است.(

Ĵ �êفتم مǑَمتَ ¡ید Ĵر ÊĴردÊ دوست Ĵَرد¿ / وَ اÉņ ما رََ¢یÌنا حŧّÉاÅ بǑÊ مǑَمهَ
)@با خود< گفتم: اگر گرِدِ معشو¼ بگردم، )اگر قربان صدقهء معشو¼ بروم( جز سرزنش چیزی نصیبم نمی شود. / به خدا سوگند، عشقی را بدون 

سرزنش ندیده ایم.(
æَکرَامهÌ �ë حافĪ ƛو Ƙالť ¡مد جامی به جاÊÀ شیرین / حَتَّی یƁَوَ¼ مÊنÌهÉ کÌřَساÅ مÊنَ ال

)حافظ جامی را به بهایِ جانِ شیرینِ خود خریدار است. / تا ساغری از کَرَم و بزرگواری، از آن بچشد.(
ترجمهء واژه به واژه و روان مصرع های عربی

Ǉّن¤Éرََ¢یتÅراÌǀَدÌنÊمÊ½ÊرÌَجǀَیامهƭÌ ال
قیامتدوریِ توازروزگاری @را<دیدمبی شک من

@بی شį< من روزĴاری را از دوریÊ تو @ǀمīوÀ< قیامت @سŽت و جانکاه< دید¿.

ÌسَتÌَلیȨ́ مو ÉدǇنÌعَیÄƁÙǀمهَ�لنَاǑَعÌ n بوده است ال ÌسَتÌَدر اصل، ~َ¢ لی :n ÌسَتÌَلی~

@چون آخر مصراع، علامت سؤال دارد!< نشانهبرایِ مااینچشمماشک های @آیا< نیست
¡یا این اشǀ įای Īشمم، برایÊ ما نشانه نیست�

Ìَمن§َ §جَرَّ جَرَّ ÉمÌ � اسم مفعول @از بابِ ~تفَعیلn: النَّدامهَحَلَّتÌ بÊهÊال§ جَرَّ ÉمÌ الَ

ثلاثی مزید<

»حَلَّ بn ºÊ: نازل شد؛ گرفتار شد
Ƈپشیمانینازل می شود @به او< @گرفتارِ ... می شود<آزموده @را<بیازمایدهر ک

ǀر کƇ ¡زموده را بیازماید، Ĵرفتار Ģشیمانی می شود.

Ǉافǀ ÊدÌعÉبÆ§اƁَعǇهَافÊربÉمهَقǑ السَّ
سلامتنزدیکی اشدر عƁاب @است<دوری اشدر 

در دوری ا³ عƁا§ و در نزدیکی ا³ سǑمت است �ǀست�.

Êņناوَ اÌما رََ¢یÅاŧّÉحǑÊمهَبǑَم
سرزنشبدونِعشقی @را<ندیدیمبه خدا سوگند

به خدا که عشƭی را بدوÀ سرزنƋ ندیده ایم.

ÌکرَامهَمÊنَکÌřَساÅمÊنÌهÉیƁَوَ¼حَتَّی ال
²� جام، ساغَرÌřَک بزرگواریازجامی @را<از آنبچشدتا

@و این به این دلیل است که< جامی از بزرĴواری را از ¡À بīشد. �تا ساƤری از کرََ¿ و بزرĴواری، از ¡À بīشد.�

عُ سَعْديٍّ الشّیرازيِّ مُلمََّ
)ملمّع سعدی شیرازی(

ç / تو قدرĪ §¡ Êه دانی که در کنارÊ فÉراتی Ê©فَلوَاÌ ÌمَصانƟَÊ رَکŧÌاÅ تهَیمÉ فǇÊ ال �æ سَلÊ ال
)از انبارهای آب @آب انبارها< دربارهء سوارانی که در بیابان ها تشنه و سرگردان می شوند @تشنه و سرگردان اند<، بپرس / تو که در کنارِ رودخانهء فÉرات 

@و فراوانی و گواراییِ آب< هستی، قدرِ آب را نمی دانی.(
ǇداتƤَ َو Ǉیَّت Êعَش Æ سَوا ©َ Ìجََرǀ ÌÀ Ê¤ َم به روی تو روزست و دیده ا¿ به تو روشن / وŧش �ç

)@ای معشوِ¼ من!< شب تیره و Ɯلمانی من به واسطهء رویِ چون ماهت، همانند روز است و چشمانم به نورِ رویِ تو روشن و بیناست. / @و< اگر از 
من جدا شوی، شب و روزم یکسان می شود.(

�1 حافظ مانند خواستارِ جامی به قیمتِ جان شیرین آمد، تا از جامِ کرامت بچشد.
�2 از انبارهای آب دربارهء سوارانی که در بیابان ها تشنه و سرگردان اند بپرس. ~مصَانƟÊ« آبگیرهایی بودند که طعم گوارایی نداشتند، ولی برای تشنگانِ سرگردان در بیابان نعمتی بزرá بود.(

Ǉّن¤Ǉن¤ǇÉرََ¢یتÅراÌǀراǀرا رجرجÌرÊ½ÊنمنمÊنÌدَ َǀجǀیامهجƭیامهƭَیامهƭَ Ì ƭیامالƭیامال
قیامتدوریِ توازروزگاری @را<دیدمبیشک من

@بیشį< من روزĴاری را از دوریÊ تو @ǀمīوÀ< قیامت @سŽت و جانکاه< دید¿.

Ìتستسَت Ìسیسی Ȩ́یلیلَ مو ÉدǇنÌیǇینǇن ه�مه�مهَ�نالنالنَاÄƁÙǀÄƁǀÄƁیعیعَ ǑَعǑعǑ Ì عالعال
نشانهبرایِ مااینچشمماشکهای @آیا< نیست

¡یا این اشǀįای Īشمم، برایÊ ما نشانه نیست�

Ìَنمنمن§َ §رجرجَرَّ رجرجَرَّ Éجمجم ÌمالمالÊهÊه به ب Ìتلتلَّت َدامهَدامهدامهلحلحَ َّالنَّدامالندامالنَّ

Ƈپشیمانینازل میشود @به او< @گرفتارِ ... میشود<آزموده @را<بیازمایدهر ک
ǀر کƇ ¡زموده را بیازماید، Ĵرفتار Ģشیمانی میشود.

Ǉافǀ ÊدÌدعدع Éا§عبعبƁÆ§اƁÆ اهاهَافƁǇا§عƁا§عَ Êهربهرب Éهمهمهَربقربق Ǒ ǑالسǑالسَّ َّالسَّ
سلامتنزدیکیاشدر عƁاب @است<دوریاشدر 

Ǒا³ سǑا³ سǑمت است �ǀست�. در دوریا³ عƁا§ و در نزدیکی

Êņناوَ اÌناینای اŧاŧّاÅَما رَما رَ¢ ÉحŧحŧǑÊبǑبǑَهمهمه ǑَمǑمǑ
سرزنشبدونِعشقی @را<ندیدیمبه خدا سوگند

به خدا که عشƭی را بدوÀ سرزنƋ ندیدهایم.

یتیتَّی Ɓَوَ¼Ɓوَ¼تحتحَ هنهنÌهƁÉو¼یƁو¼یَ ÊنمنمÅساÌřَřَřکřکřَنÊَرامهَرامهرامهنمنم رامرَامکرامرَامَکرَامکرامکرامرَامَ Ì کالکال
ک بزرگواریازجامی @را<از آنبچشدتا

َ@و این به این دلیل است که< جامی از بزرĴواری را از ¡À بīشد. �تا ساƤری از کرَ@و این به این دلیل است که< جامی از بزرĴواری را از ¡À بīشد. �تا ساƤری از کر@و این به این دلیل است که< جامی از بزرĴواری را از ¡À بīشد. �تا ساƤری از کرَ¿ و بزرĴواری، از ¡À بīشد.�
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Ǉت¡ Ưََّن¤ É¾وƭَی Ǉŧوَ قَل ÉÀما è- اĴرĪه دیر بماند¿ امید برنĵرفتم / مƕََی الزَّ
)اگرچه زمان زیادی در انتظار تو ماندم، ولی @هنوز< امید به وصال تو را از دست نداده ام. / زمان گƁشت و دلم می گوید @که< تو قطعاً می آیی.(

�é من ¡دمی به جمالت نه دید¿ و نه شنید¿ / اĴر ÊĴلی به حƭیƭت عَجینÊ§¡ Ê حیاتی
)@معشوِ¼ من!< من تاکنون انسانی به زیبایی تو نه دیده ام و نه شنیده ام. / اگر تو از گلِ آفریده شده ای، حقیقتاً با آبِ حیات )چشمهء زندگی( عجین و سرشته شده ای.(

Ê©ماÉلĔƝال Ǉف Ê̈ Ìحَیا �ê شŧاÊÀ تیره امید¿ به صŷŧ روی تو باشد / وَ قَدÌ تÉفَتÉƋَّ عَیÌنÉ ال
)@ای معشو¼!< در شب های تاریک و بی فرو¹ِ @هجران<، تنها امیدم به روشنی رویِ زیبای توست. / و گاهی چشمهء زندگی در تاریکی ها جست وجو می شود.(

Ìتَ حامÊلÉ شَهÌدÇ / جوا§Ê تلŻ بدیƟ است از ¡À دǀاÊÀ نŧاتی  رÉ عَیÌشǇ وَ َ¢ن ĖمَرÉت Ìَفَکم �ë
از آن دهانی که همچون نبات شیرین است،  بسیار  )پƇ چه بسیار زندگی ام را تلخ می کنی، در حالی که تو دارندهء عسل هستی. / جوابِ تلخ 

شگفت آور و دور از ذهن است.(
æǇفات Éتَ رÌشَمَم ÌÀ¤ Ėد ÉوÌ َ© راÊŠحǓََ ال Ìتو ما را / وَجَد Êروی Êعمرست عشق Ũروز ųنĢ نه �ì

ببویی، عمر اندک( خلاصه نمی شود @بلکه تا ابَدَ جاودان است.< / اگر استخوان پوسیده ام را ببویی،  را پوسیده ام استخوان اگر / است.< جاودان دبدبد ا تا @بلکه نمی شود خلاصه اندک( عمر )عشقِ رویِ تو برای ما به همین عمرِ پنج روزهء دنیا )
بوی عشق را می یابی.(

Ɣَی / محامÊد تو Īه Ĵویم که ماورایÊ صفاتی Ìَوَ تر Ĕť ÊحÉکمَا ت Çŷلَّ ملَیÉک ÉتÌوَصَف �í
)هر بانمکی را همان طور که دوست داری و می پسندی توصیف کردم / من چگونه ستایش های تو را بر زبان آورم که تو فراتر از وصف و توصیفی  

@زبانِ من قاصر است از این که تو را وصف کند.<(
تƥَیÉů وَ َ¢دنو / که ǀم کمندÊ بǑیی و ǀم کلیدÊ نجاتی Ìجو وَ َ¢س Ìوَ َ¢ر ƯَنÊم Éخاف¢َ �î

)از تو می ترسم و @به تو< امید دارم و @از تو< کمک می خواهم و @به تو< نزدیک می شوم / زیرا که تو برای من، هم حلقهء دامِ بلایی و هم کلیدِ راهِ 
نجات @هم دردی و هم درمان<(

ǇداتÉع É کمَا تشَا Ǉجََرونǀ Ǉَّتŧ Êدشمن / َ¢ح Ê¾دوست فتاد¿ به کامهء د ÊشمĪ ز �æå
)من به خواستِ دلِ دشمن از چشمِ دوست @معشو¼< افتادم. / یارانم از من جدا شدند، همان گونه که دشمنانم می خواستند.(

ç Ê©کنَا ÉوÌ �ææ فÊراقنامهء سعدی عَجťَ که در تو نĵیرد / وَ ¤ÌÀ شَکوÉ©Ìَ ¤لیَ الƙَّیÌرÊ نÉحÌنَ فǇÊ ال
)شگفت انگیز است که نامهء جدایی سعدی در تو تأثیری ندارد. / و اگر به پرندگان شکایت برََم، در لانه ها شیون می کنند.(

ترجمهء واژه به واژه و روان مصرع های عربی

ÊسَلƟَÊمَصانÌ Ìفَلوَا©ÊفǇÊتهَیمÉرَکŧÌاÅال نƟَ»): اسم مکان )بر وزنِ ال ÌمَصÌ ÌمَصانƟÊ )جِ ~الَ الَ

«مفÌَعَل») بیابان هادر@که< تشنه و سرگردان می شوند@دربارهء< سوارانی@از< انبارهای آببپرس
از انŧارǀای ¡§، دربارŨ سوارانی که در بیاباÀ تشنه و سرĴرداÀ می شوند �تشنه و سرĴرداÀ اند� بģر².

َ©¤ÌÀوَ ÌجََرǀÆ سَواǇیَّت ÊوَعَشǇداتƤَ
صبحگاهم )روزم(وشامگاهم )شَبمَ(یکسان استجدا شویاگرو

و اĴر @از من< جدا شوی، شť و روز¿ یکساÀ می شود.

ماÉÀمƕََی ¡تǇ¤نƯََّیƭَو¾قَلǇŧÌوَالزَّ
می آییقطعاً تومی گویددلم وزمانگƁشت

زماƁĴ Àشت و دلم می Ĵوید @که< قƙعاÅ تو می ¡یی.

Ê̈عَینÉتÉفَتÉƋَّقَدÌوَ Ìحَیا n پیش از فعل الĔƝلÉما©ÊفǇÊال Ìنکتهء ترجمه ای: هرگاه حرف ~قَد
~مضارعn به کار رود، معمولاً به معنای ~گاهیn ترجمه 

: گاهی جست وجو می شود.< ÉƋَّفَتÉت Ìمی شود. @قَد

� مضارع مجهول در باب تفعیل ÉƋَّفَتÉت

تاریکی هادرزندگیچشمهءجست وجو می شودگاهیو
و Ĵاǀی Īشمهء زندĴی در تاریکی ǀا جست وجو می شود.

ÊلسلسَلƟَÊƟÊƟصانƟصانƟ صانمصانمَ Ì ŧاکŧاکŧاŧÌاŧÌاÅمالمال Êوا©Êوا©ǇفǇفǇÊهیمتهیمتهَیمÉرَ وا©لوا©لَ لفلفَ Ì فالفال
آببپرس انبارهای سوارانی@از< می شوند@دربارهء< سرگردان و تشنه بیابان هادر@که<

از انŧارǀای ¡§، دربارŨ سوارانی که در بیاباÀ تشنه و سرĴرداÀ میشوند �تشنه و سرĴرداÀاند� بģر².

َ©ÌÀ¤ÌÀ¤Ìوَ Ìرجرجَر َǀجǀجÆ واÆ واÆ تǇیتǇیَّتǇوا سوا سَ Êیشیش داتƤǇداتƤَǇداتǇوَشعشعَ
شویاگرو استجدا م(بم(بمَ(یکسان ب)شب)شَ )روزم(وشامگاهم صبحگاهم

و اĴر @از من< جدا شوی، شť و روز¿ یکساÀ میشود.

یƕیƕَی ÉماÉÀماƕÉÀمƕمَ ǇŧلǇŧلǇŧÌوََّالزَّالزَّ ¡تƯǇ¤نƯ¤نƭƯََƯََّو¾یƭو¾یƭَو¾لقلقَ
تومی گویددلموزمانگƁشت می آییقطعاً

ĴÅوید @که< قƙعاĴÅوید @که< قƙعاÅ تو می¡یی. زماƁĴ Àشت و دلم می

ƋتƋتÉƋَّدقدقَدÌوَ تفتفَ ÉفتفتÉینعینعَینÊ̈ Ê̈یا Êیا یا¨حیا¨حَ Ì ما©لما©لÉما©ǇÊفǇفǇÊحالحال ĔƝلالƝلال
می شودگاهیو تاریکی هادرزندگیچشمهءجست وجو

و Ĵاǀی Īشمهء زندĴی در تاریکیǀا جستوجو میشود.

�1 اگر خاکِ قبرم )استخوانِ پوسیده ام( را ببویی، بوی عشق را می یابی.
�2 شگفت است که نامهء جدایی سعدی در تو اثر نمی گƁارد و اگر به پرندگان گلایه کنم، در لانه ها شیون کنند!
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ÌَفَکمÉر ĖمَرÉتǇشÌنتَوَعَی¢َÉلÊحامÇدÌاسم فاعل @از ثلاثی مجرّد< شَه �حامÊل

حامÊل� �1 حمل کننده 

�2 صاحب، مالک، دارنده
عسل @هستی<حمل کنندهءتودر حالی کهزندگی ام @را<تلخ می کنیپƇ چه بسیار

Ī ƇĢه بسیار زندĴی ا¿ را تلŻ می کنی، در حالی که تو حامل �دارندŨ� عسل ǀستی�

©َ ÌوَجَدǓََحÊŠراĖد ÉوÌ فاتǇشَمَمÌتَ¤ÌÀال Éر
)ůّاسم فاعل )مؤن �ǓَحÊŠرا استخوان پوسیده ام @را<ببوییاگرعشق @را<بویِمی یابی

اĴر استŽواĢ Àوسیده ا¿ �خاÊà قŧر¿� را بŧویی، بوی عشق را می یابی.

ÉتÌلَّوَصَفÉکÇŷکمَاملَیĔť ÊحÉیوَتƔَ Ìَتر

می پسندیودوست داری همان طور کهبانمکی @را<هروصف کردم
ǀر بانمکی را ǀماƘ Àور که @تو< دوست داری و می Ģسندی، توصیƧ کرد¿.

Éخاف¢َƯَÌنÊجووَم Ìوََ¢رÉůیƥَت Ìنووََ¢س Ìد¢َ
نزدیک می شوموکمک می خواهموامید دارمواز تومی ترسم

از تو می ترسم و @به تو< امید دار¿ و @از تو< کمį می خواǀم و @به تو< نزدیį می شو¿.

Ǉَّتŧ Êح¢َǇجََرونǀکمَاÉ تشَاǇداتÉعÄ + ¨داÉع = ǇداتÉع

عÉدا¨ )جِ ~عادnÄÊ(: اسم فاعل @از ثلاثی مجرّد<
دشمنانممی خواهندهمان گونه کهجدا شدند از منیارانم

یارانم �دوستانم� از من جدا شدند، ǀماĴ Àونه که دشمنانم می خواستند �می خواǀند.�

کنَا©ÊفǇÊنÉحÌنَالƙَّیÌرÊ¤لیَشَکوÌÀ¤É©Ìَوَ ÉوÌ ال
لانه هادرشیون می کنندپرندگانبهشکایت برََم )Ǚلایه کنم(اگرو

و اĴر به ĢرندĴاÀ شکایت برََ¿، در ǐنه ǀا @یÊ خود< شیوÀ می کنند �ناله و فƥاÀ سر می دǀند�.

  . Ê²ر řَƙŽَÌَ حَسťََ نĖƏَ الدَّ حیŷَ وَ ال عَیĖن الصَّ
)درست و نادرست را براساسِ متن درس، مشخƏّ کن.(

 Ê فƗƭََ. )چشمهء زندگی فقƗ در نور @روشنی< جست وجو می شود.( Ìو َّƕال Ǉف Ê̈ Ìحَیا æ- تÉفَتÉƋَّ عَیÌنÉ ال
. )ملمّعات، اشعاری فارسی آمیخته به عربی است.( ÊǓ Ìعَرَبیَّ عا©É َ¢شعارÆ فارÊسیÆǓَّ ممÌَزوجÆǓَ بÊال لمََّ ÉمÌ ç- الَ

. )سعدی، از دوریِ محبوبش، شب و روز را یکسان می بیند.( ÊهÊŧیŧَح Êر Ìَجǀ ÌنÊم Å اللَّیلَ وَ النَّهارَ سَوا ĕÄیرََی سَعد -è
ماÉÀ وَ قَلǇŧ یƭَو¾ ¤نǐ Ưََّ تÌřَتǇ. )سعدی گفت: زمان گƁشت و دلم می گوید: قطعاً تو نمی آیی.( é- قاَ¾ سَعدĕÄ مƕََی الزَّ

ÌحŧَیÊť راحÅǓَ وَ فǇ قÉربÊهÊ عƁَاباÅ. )حافظ در دوریِ محبوب راحتی و آرامش، و در نزدیکیِ او عƁاب می بیند.( ê- یرََی حافÆƛÊ فǇ بÉعÌدÊ ال

 ». Ê©ماÉلĔƝال ǇÊف Ê̈ Ìحَیا 1- این عبارت نادرست است؛ زیرا در بیت چهارم )مصرع دوم( آمده است که: »وَ قَدÌ تÉفَتÉƋَّ عَیÌنÉ ال
  . ÊƟ لمََّ ÉمÌ وǀا بÊال ÌعَرَبیÊǓَّ سَمَّ هÉم َ¢بیاتاÅ ممَزوجÅǓَ بÊال Éƕَ2- این عبارت درست است؛ زیرا در متن آمده است: ... و َ¢نشَدَ بع

 ǇداتƤَ َو Ǉیَّت Êعَش Æ سَوا ©َ Ìجََرǀ ÌÀ¤ َ3- این عبارت درست است؛ زیرا در بیت دوم آمده است: شبم به رویِ تو روزست و دیده ام به تو روشن / و
 ÉÀما 4- این عبارت نادرست است؛ و سعدی دقیقاً برعکƇ گفته است؛ در بیت سوم چنین آمده است: اگرچه دیر بماندم امید برنگرفتم/ مƕََی الزَّ

 .Ǉت¡ Ưََّن¤ É¾وƭَی Ǉŧوَ قَل
ǀا عƁَا§Æ فǇ قÉربÊهَا  ÊدÌعÉب Ǉو نادرست است؛ زیرا در بیت چهارم آمده است: پرسیدم از طبیبی احوالِ دوست گفتا / ف Ƈ5- این عبارت دقیقاً برعک

Ǒمهَ  السَّ

Ìََکمَکمکم رÉکفکفَ Ėرمرمَر ÉمتمتǇشÌیǇیشǇش دهدهÌدÇلحاملحامÊلÉَ¢نتَوَیعیعَ هشهشَ
عسل @هستی<حملکنندهءتودر حالی کهزندگیام @را<تلخ میکنیپƇ چه بسیار

Ī ƇĢه بسیار زندĴیا¿ را تلŻ میکنی، در حالی که تو حامل �دارندŨ� عسل ǀستی�

©َ Ìدجدجَد ǓحǓحǓََوَ ÊŠحراŠحراÊŠراÊĖد ÉوÌ تمتمÌتÌÀ¤ÌÀ¤Ìَوالوال ممممَ فاتǇمشمشَ Éر

استخوان پوسیدهام @را<ببوییاگرعشق @را<بویِمییابی
Êا¿ �خاÊàا¿ �خاà قŧر¿� را بŧویی، بوی عشق را مییابی. اĴر استŽواĢ Àوسیده

ÉتÌتفتف فصفصَ ĔťماکماکمامَامَالیŷملیŷملَیÇŷلکلکÉلَّوَ Êحťحť ÉیوَحتحتƔَیƔی Ìَرترتر

میپسندیودوست داری همانطور کهبانمکی @را<هروصف کردم
ǀر بانمکی را ǀماƘÀور که @تو< دوست داری و میĢسندی، توصیƧ کرد¿.

Éخاف¢َƯََƯَÌنƯنƯ Êجووَنمنم Ì رجوو جوو ¢َ جوو ¢ ƥÉیƥÉůیÉůوَجوو ƥیůتƥیůتَ Ìتستس نووََ¢ Ìد¢َ
نزدیک میشوموکمک میخواهموامید دارمواز تومیترسم

از تو میترسم و @به تو< امید دار¿ و @از تو< کمį میخواǀم و @به تو< نزدیį میشو¿.

ǇَّتŧǇتŧǇت Êحŧحŧ ¢َǇجَرونǇجرونǇرون َǀجǀماکماکمامَامَاجÉ شاÉ شاÉ داتǇعداتǇعÉداتǇشا تشا تَ
دشمنانممیخواهندهمانگونه کهجدا شدند از منیارانم

یارانم �دوستانم� از من جدا شدند، ǀماĴÀونه که دشمنانم میخواستند �میخواǀند.�

َکوَکوکوÌÀ¤ÌÀ¤ÌÉ©Ìَوَ ریریÌرÊی¤لی¤لیَکشکشَ َّƙیالƙنَیالÌنحنح ÉحنحنǇÊفǇفǇÊ©نا©کنا©کنا©نَا©نَا ÉوÌ والوال
هادرشیون میکنندپرندگانبهَشکایت برَشکایت برشکایت برَم )Ǚلایه کنم(اگرو لانههادر هادر

َو اĴر به ĢرندĴاÀ شکایت برَو اĴر به ĢرندĴاÀ شکایت برو اĴر به ĢرندĴاÀ شکایت برَ¿، در ǐنهǀا @یÊ خود< شیوÀ میکنند �ناله و فƥاÀ سر میدǀند�.
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لو¶ممÌَزو» ÌŽَدمÌجََرَعَسَلشَهǀ½َََتر
رها کرد، رها ساختجدا شد، رها ساختعسلعسلدرهم آ میختهدرهم آ میخته

§ تŧََرمÉجَرَّ ÌŽÉمǓَّŧ Êقا َ¢ح Êد Ìدا¨َ¢صƤَاحŧَص
صبحگاه، صبحصبحدوستاندوستانآزمودهآزموده
¨Ǒَرا فÌصَحǓَنÌک ÉوƋّÉعƋÌحَیا¨عَی
زندگیزندگیلانهء پرندهلانهء پرندهصحرا، بیابانبیابان
دّحťّÉینŧÌَو¸عَیÌن Éق، و ÌشÊعÉ تشَاÉریدÉت

می خواهدمی خواهدعشقعشقچشمهچشمه
ťÌرَکǓَلÊقاف
کاروانکاروان

یǓَّبÊدایǓَنÊهایǓَقŷÌŧÉجَما¾ Êدا¨عَشƤَ
صبحگاهشامگاهآغازنهایت، پایانزشتیزیبایی

ÌسَلÌť Êج¢َÉƟَفÌَینĔر ÉƕَیǓَمÌلÉƜ یا ÊƔ ،ورÉن
روشنی، نورتاریکیزیان می رساندَسود می رساندپاسخ بدهبپرس
§ÉسǑَمǓَ، راحǓَعƁَا§ ĖرƭَÉیÉدĖعŧَÉی

دور می سازدنزدیک می سازدراحتی، آسایشعƁاب، رنج

Ìحَدیů )حدیů، سخن( مفرد الَ  ůحَادی Ìǌَعا  )دعا(ا Ĕمفرد الَد  Ǔَی Êع Ìَد Ìǌَا

مفرد الَشّاعÊر )شاعر( عَرا   Ĕت )بیت(الَشÌَمفرد بی َ¢بÌیا© 

مفرد دَمƟÌ )اشک( مÉو¸  Éآبگیر، انبارِ آب(د( Ɵَن ÌمَصÌ مفرد الَ  ƟÊمَصانÌ الَ

ن )شاخه( ÌصÉƥÌ مفرد الَ  Àو ÉصÉƥÌ مفرد حŧَیť )دوست(الَ  Ǔ َّŧ Êح¢َ

( )تجاوزگر، دشمن( Çعاد( Äمفرد عاد ƥَÌیťÌ )غیب، نهان(عÉدا¨  مفرد الَ ÉƥÌیو§  الَ

نǙ( ťÌناه( َّƁَمفرد ال نو§  ĔƁَال)Əعیب، نق( ťÌعَیÌ مفرد الَ ÌعÉیÉو§  الَ

ورَ¨ )عکƇ، تصویر( Ĕمفرد الَص وَر  Ĕر )پرنده(الَصÊŠَّاƙَمفرد ال الĔƙَیور 

  . ÊǓƭَیƭَحÌ حیحÊǓَ حَسťََ ال حیحǓََ وَ Ƥَیرَ الصَّ ملǓََ الصَّ ÉجÌ � عَیĖنÊ ال 
æ �. Ė§وا ÌمÉسافÊرینَ یÉسافÊروÀَ عَلیَ الدَّ کÉťÌ جَماعÆǓَ مÊنَ ال .� çالَرَّ Æ̈ رَ Êƕَخ ÆǓَبدَیع Ê تا Ėالش Ǉف Êشَجار Ìǌا ÉÀصوÉƤ

è �. Êاللَّیل Ê¿ǑَƜ ÉǓَدایÊوَ ب ، Êالنَّهار ÉǓَهایÊن É̈ ƥَÌدا .� éالَ ÉÄالشّا Êو¢َ É ماÌ نا Æ یÉشرَ§É بÊهÊ ال Ê¤ É²řَکÌ الَ
ê �. ÊعَجینÌ ŧزÉ مÊنَ ال ÉŽÌ یÉصنÉƟَ ال

دَواّ§: چارپایان، جنبندگان )مفرد: دابǓَّ( / ¤نا : Ɯرف

� Æ̈ Æ̈ زاÊŠدَ دَ Êواح ÆǓَمÊَلǗ� .ťَ Êناس ÉمÌ Ìعَدَدَ ال رَبÊƟَّ ال ÉمÌ � ÌƟƔَ فǇÊ ال 
æ �ÉǓَنÌک ÉوÌ .الَ ِ̈ َ¢ ÌمَرÌیدَِ ال Ǉف Ǔِ ēفِضÌهبَِ ¢وَِ ال ēƁمنَِ ال ÆǓَزین 
ç �ÉǓَکرَامÌ هÉ.الَ Éلوک Éوَ س ÉهÉوَ کَلام ÉهÉلÌشَک ƯَÉجِبÌعÉی Ìمَن 
è � ÉرÌهَجÌ فƇِالَ ēالن É̈ ēوَ عِز ÆǓََوَ عَظم Æشَرَف 
é �É©فا Ĕالَر. Ėحِب ÉمÌدیقِ ¢وَِ ال ēالص É½ Ìَتر 
ê �Éوار Ėیورِ.الَسĔالط ÉتÌَبی 
ë �ÉŷمَلیÌ الَ
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.ƯَنÊلوَ§ مƙَمÌ حَادیÉŰ ،ůَمَّ عَیĖنÊ ال Ìǌا Êه ÊƁǀ Ìم Êج Ìَتر � .ƯَنƯََن Êم Ưمن Ưن ƙَلوَ§ƙلو§ ƙلو§مƙلو§مَ Ì م الم ال ÊنĖنینی ی عی عَ م، Űم، ÉŰمَّ ůَحادیůََحادی ǌا Ìǌا Ì Êه ÊƁǀ Ìم Êمجمج Ìَتر �ر � تر 
 Ʌ ĕǇعَل É¿ما Ìǎَا .½َ Ĕر Éƕَفَی Ưََینَفَع ÌÀ¢َ ÉریدÉی Éنَّهŝَف ، Êحَمَق Ìǌا ǓََصادَقÉیاَّ½ وَ م¤ -æ

َ̧ ÊارƕÉمÌ علَ ال ÊفÌ ..................................................................................................................... الَ
Ʌ ĕǇعَل É¿ما Ìǎَا . ÊÀحسا Ìǎوَ ا ĖرÊŧÌ ÌعÉدواÊÀ مÉعیناÅ عَلیَ ال دیقÉ منَ کاÀَ ناǀیاÅ عَنÊ الĔƝلمÊ وَ ال ç- الَصَّ
Ìمَجرورَ Ìجارَّ وَ ال ..................................................................................................................... الَ

Ʌ ĕǇعَل É¿ما Ìǎَا .ťَریƭَÌ ŧَÌعیدَ وَ یŧَÉعĖدÉ عَلیƯََ ال §É عَلیƯََ ال ĖرƭَÉی Ê§را ، فŝَنَّهÉ کاَلسَّ Ê§اƁَّکÌ è- ¤یاَّ½ وَ مÉصادَقǓََ ال
. ÊǓƥََالŧ ÉمÌ مَ ال ÌسÊا ....................................................................................................................

Ʌ É¼Êالصّاد É¿ما Ìǎَا . Êه ÊسÌَرَََ½ عَلیَ نفŰ¡ َو ،ƯَÊŧیƤَ Ǉف ƯََƝÊوَ حَف ،ƯَÊŧعَی Ǉف Ưََمنَ نصََح É¼دو دیقÉ الصَّ é- الَصَّ
. Ęجَر Êمَجرورَ بحرفÌ .................................................................................................................... الَ

Ʌ É¼Êالصّاد É¿ما Ìǎَا .Åاƭصَدی Ưَ ÊسÌَنفÊل Éه ÌƁ ÊŽَّفَات ،Åشَرّا Ưَفی ÌلÉƭَی Ìَفَلم ، Ç©مرَّا ªَǑَŰ ƯَÊخوان¤ ÌنÊم Ưََعَلی ťَ ÊƕƤَ َمن -ê
. Êمَر Ìǌلَ اÌعÊف ....................................................................................................................

ÉحَکیمÌ . لƭÉماÉÀ ال Æیرűَک Éد ÊواحÌ داÅ، وَ ال Êواح Åعَدوّا ÌƁ ÊŽََّتت ǐ َو ، Æقَلیل ÉƧَل Ìǌوَ ا ، Çصَدیق Ƨَل¢َ ÌƁ ÊŽَّات ، َّǇَنÉیا ب -ë
. ÊǇÌلَ النَّهÌعÊف ....................................................................................................................

�ůمهم احادی ÀاĴÞوا

: نزدیک می سازد /  É§ ĖَرƭÉرّ: نیکی / یÊعین: یاری رساننده / بÉزیان می رساندَ / م : Ĕر Éƕَدوستی کردن / ی :ǓَصادَقÉیاَّ½: بپرهیز/ م¤
: بگیر ÌƁ ÊŽَّتÊنگفت، نگفته است / ا : ÌلÉƭَرََ: برگزید / لمَ یŰ¡ / دور می سازد / صَدو¼: راستگو : ÉدĖعŧَÉی

فَ َ¢وÌ مÉتƕَادَّ کÉلĖ کلÊَمÇǓَ َ¢مامهَا. ÊتَرادÉم ÌťÉکتÉا � 

§ÌحَرÌ ƥَÌدا¨ / الَ حÌرا  / الَ ÉŧÌعÌد / الَصَّ ÌعÉدا¨ / الَ دّ / الَ ÉوÌ کاÀّ / الَ Ĕالَد / §َ Éرادَ / قَر¢َ �¢

...............  ¨ǑَفÌ è- الَ  ...............  ǓَّعَشیÌ ç- الَ  ...............  Ǔَّŧ Êَح Ìǌَا -æ
ë- شاَ   ............... لÌم  ...............  Ėالَس -ê  ...............  ťّÉحÌ é- الَ
î- دَنا  ...............  ...............  §ÌرÉƭÌ í- الَ ÌمَتÌجَر  ...............  ì- الَ

Ɵََرَف / Êه ÊسÌَنفÊب ÆťَجÌعÉم / ÆرÌع Êس / Ìسَل / ÆعینÉرََ/ مŰ¡ / ÆǓَصادَقÉم /§َ / قرََّ Æ¼صَدو �§

...............  Æد ÊساعÉم -æç دَ  ...............  ææ- بعََّ  ...............  Æ§اƁَّک �æå
...............  Ìť Êج¢َ -æê  ...............  Æ̈ æé- عَداوَ   ...............  ťَŽََتÌ �æè اÊن

...............  Æ¾تا ÌŽÉم -æí   ...............  ¾َ æì- نزََّ  ...............  ÆǓَقیم -æë
. Êیلƕمَ التّف Ìوَ اس ÊÀمَکاÌ مَ ال Ìوَ اس ÊǓƥََالŧ ÉمÌ مَ ال Ìوَ اس Ê¾عوÌمَفÌ مَ ال Ìوَ اس Êل ÊفاعÌ مَ ال Ìاس ÊنĖمَّ عَیÉŰ ،ǓََیÊالتّال Ê©یا ÌǊا Êم Êترَج � 

......................................................................................  èè �را  Ìس Ìǎَا ǔÅمنَصورا Àَکا Éنَّه¤ ...Ǖ -æ

......................................................................................  ææë �ÌماÊŠدَ¨ ǔ الَ Ê§یوÉƥÌ Ìتَ عÉ¿Ǒَّ ال Ǖ -ç¤نƯََّ َ¢ن

......................................................................................  æéç �ƭَŧَÌرَ¨ ǔ الَ É§ÊرÌƥَمÌ رÉ¼Ê وَ ال ÌمَشÌ ال Ê ÊÊÊÊÊÊņ ÌلÉقǕ -è

......................................................................................  æêî �ÀمراÊع ¾¡ ǔَلینĖتَوک ÉمÌ Ĕť ال ÊحÉی َņا َّÀ¤Ǖ -é

......................................................................................  ëí �ųَّحÌ Ǖ -ê... اÉņَ َ¢عÌلمÉَ بÊما تعÌَمَلوǔÀَ الَ

......................................................................................  êç �Ƈی ǔÀَسَلو Ìر ÉمÌ حÌمنÉ وَ صَدََ¼ ال نا ƁÙǀا ما وَعَدَ الرَّ Êقَد Ìَمر ÌنÊنَا مűََبع Ìَمن ...Ǖ -ë

� ÉŰمَّ عَیĖنÌ باَ§ کÉلĘ مÊنها.  ÊǓَالتّالی Êمَل ÉجÌ فَعاَ¾ فǇÊ ال Ìǌا Êم Êج Ìَتر � 
باب: ................................... در صف صبحگاه ...............................................................   . ĖǇاحŧ فافÊ الصَّ Êƙ ÌصÊǐا ǇÊنا ف ÌشَدÌ æ- َ¢ن

باب: ................................... سالِ بعد از مدرسه ............................................................   . ÇǓَدَ سَنÌَبع ÊǓَمَدرَسÌ »É مÊنَ ال ç- نتŽَََرَّ

باب: ................................... سربازانمان از میهن ...........................................................   . ÊَنƘَوÌ نا یÉدافÊعوÀَ عَنÊ ال ÉنودÉج -è

باب: ................................... شکوفه ها در بهار ...............................................................   . ÊƟبی زǀَارÉ فǇ الرَّ Ìǌا Éŷ ÊفَتÌ é- تنَ
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باب: ................................... دو شریک سالِ قبل ..........................................................   . ÇǓَلَ سَنÌŧَق Ǒَتعَام ÊÀریکا ê- الَشَّ

باب: ................................... کارخانه کارگرانی را ..........................................................   .ÅǐمّاÉع ÉƟَمَصنÌ ¿É ال Êد ÌŽَت Ìَیس -ë

باب: ................................... لطفاÆ، به من کشاورزی ......................................................   .Ǔََراع Ėالز ǇنÌمĖعَل ،Å رَجا -ì

باب: ................................... نزد پدرم .............................................................................   .Ǉدَ َ¢بÌن Êع ÉلÊƥَت Ìش¢َ -í

).Ƈیرانیّینَ. )در مورد یکی از این شاعران ایرانی @مطلبی< بنوی Ìǎا Ê عَرا Ĕالش Ê ǐśÙǀ Êحَد¢َ ¾َ Ìحَو ÌťÉتÌکÉا

ĔÄالنَّیسابور É¿یّاŽَÌ مَرÉ ال Éع ÉحَکیمÌ الَ
)حکیم عمر خیام نیشابوری(

ĔǇŠهاŧَÌ یÉŻ ال الَشَّ
)شیخ بهائی(

ÇردÉب ÉنÌب Éبشَّار
)بشّار بن بÉرد(

ĔǇالرّوم Êالدّین É¾Ǒَنا جǐَمو
)مولانا جلال الدّین رومی(

ĔÄوازǀَ Ìǌا Ç²اśÉبو ن¢َ
)ابو نÉواس اهوازی(

ĔǇستÉŧÌ ÌفَتÊŷ ال ¢بوال
)ابوالفتح بÉستی(

 جملهء درست و نادرست را براسا² واقعیت مشƏŽّ کن.
�1 کاروان شتر یا اسب سواران، گروهی از مسافران هستند که )سوار( بر چارپایان سفر می کنند. )درست(

 واژهء ~دَواّ§: چارپایان، جنبندگانn جمع مکسّر است و مفرد آن ~دابnǓَّ می باشد و ~دابnǓَّ بر وزن ~فالnǓَّ اسم فاعل است.

�3 صبح، هنگام پایان روز و شروع تاریکی شب است. )نادرست( �2 شاخه های درختان در زمستان نو و سرسبز است. )نادرست( 
�5 نان از خمیر درست می شود. )درست( �4 لیوان )جام(، Ɯرفی است که با آن آب یا چای نوشیده می شود. )درست( 

 در مربƟ، عدد مناسť بƁĵار �یį کلمه اƔافی است�.
. )لانه، خانهء پرندگان است.(� 1 ÊورÉیĔƙال ÉتÌَبی / ÉǓَنÌک ÉوÌ الَ
. )Ǘرامت، شرافت و بزرگی و عزّت نفƇ است.(� 2 ÊƇÌالنَّف É̈ زَّ Êوَ ع ÆǓََمƝَوَ ع Æشَرَف / ÉǓَکرَامÌ الَ
. )جدا شدن، رهاکردن دوست یا محبوب است.(� 3 Ėť ÊحÉمÌ دیقÊ َ¢وÊ ال ½É الصَّ Ìَتر / Éر ÌهَجÌ الَ
4 �nواژهء اضافی است به معنی ~استخوان پوسیده / É©فا Ĕالَر
. )دستبند، زیوری از طلا یا نقره در دست زن است.(� 5 Ê̈ ¢َ ÌمَرÌ ÊǓ فǇ یدÊَ ال َّƕÊفÌ Êťَǀ َ¢وÊ ال َّƁنَ الÊم ÆǓَزین / Éوار Ėالَس
. )انسان بانمک، کسی است که شکلش، سخنش و رفتارش تو را به شگفتی می آورد.(� 6 ÉهÉلوک Éوَ س ÉهÉمǑَوَ ک ÉهÉلÌشَک ƯَÉŧ ÊجÉَیع Ìَمن / ÉŷمَلیÌ الَ

 این احادیů را ترجمه کن، سƇģ @موارد< خواسته شده از تو را مشƏŽّ کن.
1 � ، ÉریدÉاز دوستی کردن با انسان نادان بپرهیز؛ زیرا او می خواهد به تو سود برساند، ولی )به خاطر نادانی اش( به تو زیان می رساند. / فعل های ~ی

n مضارع اخباری و ~َ¢ÌÀ ینÌَفnƟََ مضارع التزامی هستند. Ĕر Éƕَی
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 واژهء ~مÉصادَقnǓَ مصدر باب ~مÉفاعَلnǓَ است و واژهء ~اǌحÌَمَق: نادانn با این که بر وزن ~َ¢فÌعَلn آمده است، اسم تفضیل نمی باشد.

n جار و مجرور هستند.� 2 ĖرÊŧÌ ، عَلیَ ال ÊمÌلĔƝال Êدوست، کسی است که بازدارندهء ستم و دشمنی، و یاری رسان خوبی و نیکی کردن است. / واژه های ~عَن

 واژه های ~ناǀیاnÅ بر وزن ~فاعِل، فاعnǇ اسم فاعل ثلاثی مجرّد و ~مÉعیناnÅ بر وزن ~مÉفÌعÊل، مÉفیلn اسم فاعل ثلاثی مزید در باب افعال هستند.
ÌکƁَّا§n بر وزن � 3 از دوستی کردن با بسیار دروغگو بپرهیز؛ زیرا او مانند سراب است، دور را نزدیک و نزدیک را به تو دور نشان می دهد. / واژهء ~ال

~فَعّا¾n اسم مبالغه است.
دوست راستگو، کسی است که در )@ارتبا¶ با< عیب تو، به تو پند می دهد و در نبودنت )شأن( تو را حفظ می کند )پاس می دارد( و تو را بر خودش مقدم � 4

n اسم هایی هستند که به خاطر این که پیش از آن ها حرف جر ~فǇ، عَلیnَ آمده است، مجرور شده اند با علامت ـِ . ÊƇÌَنف ، ÊťÌیƤَ ، ÊťÌمی دارد. / واژه های ~عَی
هر کƇ از دوستانت سه  بار از تو خشمگین شود و به تو بدی ای نگوید، پƇ او را دوست خودت بگیر.� 5

ÉƁ )مضارع(، اÊتŽĖا¯ )مصدر( ÊŽََّماضی(، یت( ƁَŽََّتÊامر است از باب افتعال: ا n ÌƁ ÊŽَّتÊفعل ~ا
ای پسرکم، هزار دوست بگیر و )البته( آن هزار کم است و یک دشمن نگیر و )البته( آن یک )دشمن( زیاد است.� 6

n ÌƁ ÊŽََّتت ǐ nƁ ÊŽƁŽƁ ŽتŽت تǐ تتǐ ت  ÉƁ ÊŽََّتت + ǐ~ فعل نهی است nنگیر : ÌƁ ÊŽََّتت ǐ~ فعل
.Ƈبنوی À¡ ر کلمه را روبه رویǀ ادƕمترادف یا مت 

ƥَÌدا¨ )آغاز روز( یǓَّ )آغاز شب(  الَ ÊعَشÌ �2 الَ ÌعÉدا¨ )دشمنان(  Ǔَّŧ )دوستان(  الَ Êَح Ìǌَ�1 ا
دّ )دوست داشتن( ÉوÌ ÌحťّÉ  الَ �4 الَ حرا  )بیابان(  ÌفǑَ¨  الَصَّ �3 الَ

�6 شاَ   َ¢رادَ )خواست(  )ĳجن( §ÌحَرÌ لÌم )صلح(  الَ Ė�5 الَس
ÉŧÌعÌد )دوری( ÉƭÌرÌ§ )نزدیکی(  الَ �8 الَ کاÀّ )مغازه(  Ĕجَر  الَدÌمَتÌ �7 الَ

�10 کƁَّا§Æ )بسیار دروغگو(  صَدو¼Æ )بسیار راستگو( َ§ )نزدیک شد(  É�9 دَنا  قَر
دÆ  مÉعینǗ( Æمک کننده، کمک کار( ÊساعÉ�12 م َ§ )نزدیک کرد(  دَ )دور کرد(  قَرَّ �11 بعََّ

Æ̈ )دشمنی(  مÉصادَقÆǓَ )دوستی( �14 عَداوَ ÌتŰ¡  ťَŽََرََ )برگزید، انتخاب کرد(  �13 اÊن
عÌرÆ )بها، ارزش( Êس  ÆǓَ�16 قیم Ìť )پاسخ بده(  سَلÌ )بپرس(  Ê�15 َ¢ج

هÊ )خودپسند( ÊسÌَنفÊب ÆťَجÌعÉم  Æ¾تا ÌŽÉ�18 م َ¾ )پایین آورد(  رَفƟََ )بالا برد(  �17 نزََّ
 ¡یا© زیر را ترجمه کن، سƇģ اسم فاعل، اسم مفعو¾، اسم مŧالƥه، اسم مکاÀ و اسم تفƕیل را مشƏŽّ کن.

... قطعاً او یاری شده است. / منÌَصور: بر وزن ~مفعولn اسم مفعول از ثلاثی مجرد است.� 1
قطعاً تو بسیار دانا نسبت به پنهان ها هستی. / عǑَّ¿: بر وزن ~فَعّا¾n اسم مبالغه است.� 2
ÌمÌƥَرn§Ê بر وزن ~مفÌَعÊلn اسم مکان است.� 3 رn¼Ê و ~الَ ÌمَشÌ بگو: مشر¼ و مغرب از آنِ خداست. / واژه های ~الَ
4 �nَل + ینĖتَوَک ÉمÌ تَوَکĖلینَ = الَ ÉمÌ قطعاً خداوند اهل توکل را دوست می دارد. / واژهء ~الَ

 مÉتَوَکĖل
اسم فاعل از فعل مضارع ثلاثی مزید در باب ~تفعّلn است: توََکَّلَ، یتََوَکَّلÉ اسم فاعل

خداوند به آن چه که انجام می دهید داناتر است. / واژهء ~َ¢عÌلمnَ بر وزن ~َ¢فÌعَلn اسم تفضیل است.� 5
از آرامگاهمان برانگیخت؟ @در جواب گفته می شود:< این همان چیزی @روزی< است که @خداوند< رحمان وعده داده است و � 6 چه کسی ما را 

، ¤رسا¾� است. Éل Êس ÌرÉسَلَ، ی Ìاسم مفعول از باب افِعال �َ¢ر nÀَسَلو Ìر ÉمÌ قَدn بر وزن ~مفÌَعَلn اسم مکان و واژهء ~ال Ìَفرستادگان راست گفتند. / واژهء ~مر
� فعل ǀا را در جمله ǀای زیر ترجمه کن و با§ ǀر یį از ¡ǀ Àا را مشƏŽّ کن. 

�1 در صف صبحگاه سرود خواندیم./ ¢نÌَشَدَ  بر وزن ~¢فÌَعَلnَ فعل ماضی در باب ~¤فعالn است. 
n فعل مضارع در باب ~تفعّلn است.  Éل ēبر وزن ~نتََفَع  Éج ē�2 سال بعد، از مدرسه دانش آموخته می شویم./ نتََخَر

�3 سربازانمان از میهن دفاع می کنند./ یÉدافعِونَ  بر وزن ~یÉفاعِلونnَ فعل مضارع در باب ~مفاعَلnǓَ است. 
n فعل مضارع در باب ~انِفعالn است.  ÉفَعِلÌَبر وزن ~تن  ÉِفَتحÌَ�4 شکوفه ها در بهار باز می شوند./ تن

�5 سالِ قبل دو شریک با هم معامله کردند./ تعَامَلا  بر وزن ~تفَاعَلاn فعل ماضی در باب ~تفاعÉلn است. 
n فعل مضارع در باب ~اسِتفعالn است.  Éعِل Ìتَف Ìَبر وزن ~یس  Éدِم Ìتَخ Ìَ�6 کارخانه کارگرانی را استخدام می کند./ یس

n فعل امر در باب ~تفعیلn است.  Ìل Ėَبر وزن ~فع  ÌمĖ�7 لطفاً، به من کشاورزی یاد بده./ عَل
n فعل مضارع در باب ~افِتعالn است. ÉتَعِلÌَبر وزن ~¢ف  Éتَغِل Ìَ�8 نزد پدرم کار می کنم./ ¢ش
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æ -. ĕƗَخ ÉتَهÌَما تحÊل Ǔََحیح جَمǓََ الصَّ Ìر Êť التَّ ÊŽَتÌ اÊن
. �زیŧا º درǀم  ¡میŽته Ģ ºرمعنی� ÊǓ ÌعَرَبÊیَّ وجÅǓَ بÊال ÉزÌَمم ÅیاتاÌب¢َ ÌمÉه ÉƕÌَشَدَ بعÌ الƧ� َ¢ن

َ§ حَلَّتÌ بÊهÊ النَّدامهَ. �¡زموده º تنها º تجربه کننده� جَرَّ ÉمÌ َ§ ال §� منÌَ جَرَّ

یَّتǇ وَ ƤَداتǇ. �مهاجر© کردند º جدا شوی º می ترسی� Êعَش Æ سَوا ©َ Ìجََرǀ ÌÀ¤ َو �«

ç -. Êťŧَ ƥَÌریǓَŧَ فǇ کÉلĖ مجÌَمÉوعÇǓَ مƟََ بیَاÊÀ السَّ ÌکلÊَمǓََ ال عَیĖنÊ ال

ع  ēَلم Éم  �Ƨت الÌَس  بیÌر کَأÌشِع 
 زَمیل مَلیح صَدیق §�    حبَیب 

è -. ÊǓَیÊالتّال Ê ما Ìَس ÌǍÊل ƟَÌجَمÌ فÌرَدَ َ¢وÊ ال ÉمÌ اÉکÌتÊťÉ ال

دَ¨ جمع ...............الƧ� فǑَ¨ جمع ............... ÊمÌَمح �مفرد ...............§  ƟÊمصَان �«

مفرد ............... مفرد ...............د� عÉدا¨   Ǔ َّŧ Êح¢َ �ºǀ

é -. Êť ÊناسÉمÌ ÌمÉتƕادّا©Ê فǇ مکَانÊهَا ال فا©Ê وَ ال Êتَراد ÉمÌ ÊƟƔَ ال

§ÌرÉلو¶ ـ َ¢رادَ ـ ق ÌŽَدا¨ ـ عَداوَ¨ ـ َ¢تیَ ـ مƤَ

جاَ   ...............ممÌَزو»  ...............الƧ� شاَ   ...............

دّ  ............... Éو �د  ...............§ÌعÉب...............  Ǔَّی Êعَش

ê -.Ǔََحیح جَمǓََ الصَّ Ìر عَیĖنÊ التَّ

. Æ©عا یرانیّینَ مÉلمََّ Ìǎا Ê عَرا Ĕنَ الشÊم ÇیرűَکÊل �Ƨال
1( بسیاری از شاعران ایرانی ملمّعاتی دارند. 
2( بسیاری از شاعران ایران ملمّعات دارند. 

Ǒمهَ. بÊهَا السَّ ÌرÉق Ǉف Æ§اƁَا عǀ ÊدÌعÉب Ǉف �§
1( در دوری او عƁاب و در نزدیکی او آرامش است. 

2( در دوری او عƁاب و در کنار او سرزنش است. 

.Ǉت¡ Ưََّن¤ É¾وÉƭَی Ǉŧوَ قَل ÉÀما »� مƕََی الزَّ
1( عمر گƁشت و دلم همواره می گوید قطعاً تو خواهی آمد. 

2( زمان گƁشت و دلم می گوید قطعاً تو در حال آمدن هستی. 
ë -.Ǔََجَم Ìر لÊ التَّ Ėَکم

. Ê©کنَا ÉوÌ و اگر به پرندگان شکایت کنم، ...............الƧ� وَ ¤ÌÀ شَکوÉ©Ìَ ¤لیَ الƙَّیرÊ نÉحÌنَ فǇ ال

.ǇداتÉع É کمَا تشَا Ǉجََرونǀ Ǉَّتŧ Êَ¢ح �یارانم مرا ...............§

ì -. Ê©اراŧ ÊعÌ مÊ التَّراکیťَ وَ ال Êج Ìَتر

: Ê©فَلوَاÌ رÉ عَیÌشǇ:الƧ� تهَیمÉ فǇ ال ĖمَرÉت Ìَکم �§

Ĕť وَ ترƔَÌَی:»� وَ اÊņ ما رََ¢ینا حŧّÉاÅ بǑÊ مǑَمهَ: ÊحÉکمَا ت Çŷلَّ ملَیÉک ÉتÌوَصَف �د

: Ê©ماÉلĔƝال Ǉف Ê̈ Ìحَیا ÉǓ لºǀ.Ưََ� وَ قَدÌ تÉفَتÉƋَّ عَیÌنÉ ال مÌسیَّ É̈ الشَّ هÊ النƝَّاّرَ ÊƁÙǀ �و



éê

í -. Ê©اراŧ ÊعÌ ŧالÊǓƥََ فǇ ال ÉمÌ مَ ال Ìوَ اس Ê¾عوÌمَفÌ مَ ال Ìوَ اس Êل ÊفاعÌ مَ ال Ìاس ÊنĖعَی

. Æل Êǀوَ جاÉفَه ÆمÊقاَ¾ َ¢ناَ عال Ìَمن �Ƨال. Ç¼زو Ìَمر ĖلÉک ¼َÊیا راز �§

. Ê§وÉن ĔƁفّارَ الƤَ وَ یا Ê§یوÉعÌ َ§ حَلَّتÌ بÊهÊ النَّدامهَ.»� یا سَتّارَ ال جَرَّ ÉمÌ َ§ ال د� منÌَ جَرَّ

î -. Ê©اراŧ ÊعÌ ŧالÊǓƥََ فǇ ال ÉمÌ مÊ ال Ìوَ اس ÊÀمَکاÌ مÊ ال Ìتَ اسÌَتح Åّاƙَخ ÌƟƔَ
ǔ Ê و ĔالسÊب Æ̈ §� Ǖَ¢مّارَ  . Ê©فَلوَاÌ الƧ� سَلÊ المَصانƟَÊ رَکŧÌاÅ تهَیمÉ فǇ ال

. ĘǇسÊفار ÇجَمÌعÉم ÊرŧَÌک¢َ ÉƧĖلśَÉدا م ÉŽÌǀ Êد ÉǓَمǑَّع �د  .Àخوزستا Ǉسابور ف ÄندÉج ÉǓŧََتÌ »� کانتَ مکَ

æå -.هاÊعراب¤ ǓََمǑَع ÌťÉتÌوَ اک Ê©اراŧ ÊعÌ نǓََ فǇ ال لوََّ ÉمÌ ÌکلÊَما©Ê ال َ¢عÌرÊ§Ê ال

. Ç  ÌǇَش ĔلÉک ÉعَنهÌَیل ÊمÌل ÊعÌ   فَصاحǓَ لÊسانÊه.الƧ� کاتÊم ال ÌمَرÌ §� جَما¾É ال

.Àَیرانیّو Ìǎ¤  عَرا Ĕنهَا الشÊتَفادَ م ÌسÊا �«. ÊǓَکرَامÌ وَ¼ مÊنÌهÉ کÌřَساÅ مÊنَ ال ÉƁَحَتَّی ی �د

ææ -.ƯَÌنÊوَ§ مÉلÌƙَمÌ عَیĖنÊ ال

( Êل ÊفاعÌ مَ ال ÌسÊا º ÊلÌع ÊفÌ . �باَ§ ال ÇدÌشَه ÉلÊتَ حامÌ رÉ عَیÌشǇ وَ َ¢ن ĖمَرÉت Ìَفَکم �Ƨال

( َ̧ ÊارƕÉمÌ عÌلَ ال ÊفÌ ŧَŽَÌرَ º الَ ونǇ کمَا تشَا É عÉداتǇ. �الَ Éجََرǀ Ǉَّتŧ Êح¢َ �§

( ÊǓƥََالŧ ÉمÌ مَ ال ÌسÊا º Êدَر ÌمَصÌ . �باَ§  ال Ê§اƁَّکÌ »� ¤یاَّ½ وَ مÉصادَقǓََ ال

(Ǔََف Ėالص º َل ÊفاعÌ . �الَ ÊǓ ÌعَرَبÊیَّ وجÅǓَ بÊال ÉزÌَمم Åبیاتا¢َ Ê عَرا Ĕالش ÉƓÌَشَدَ بعÌ د� َ¢ن

æç -� Æ̈ Æ̈ زاÊŠدَ دَ Êواح ÆǓَمÊَلǗ� .ťَ Êناس ÉمÌ فَ ال ÌحَرÌ رَبÊƟَّ الَ ÉمÌ ÌƟƔَ فǇ ال

Éوف ÉمَعرÌ خَرینَ.الƧ� الَ ÌǊوَ ا ƯَĔب Éَیس ÄƁēال 

ÉƟ لمََّ ÉمÌ .§� الَ Éِوَ الصّالح ÉحَسَنÌال ÉعَمَلÌَال 

É©وÉک Ĕالَس �«.Ǔِ ēِعَربیÌباِل ÉǓَزَوج ÌمَمÌال ÉǓ ēفارِسِیÌال Éبَیات Ìǌَا 

ÉمÊالَشّات �د

æè -� Æ̈ Æ̈ زاÊŠدَ دَ Êواح ÆǓَمÊَلǗ� . ÊǓَیÊالتّال Ê©ماÊَکلÌ ÅǓŧَ مÊنَ ال ÊناسÉم ÅǓَمÊَکل Ê¹فَراÌ ÌƟƔَ فǇ ال

Ėد ÉوÌ ÌمَصانƟَÊ ـ مÉعیناÅ ـ ال عَیÊťÌ ـ ال
. Ê©فَلوَاÌ الƧ� سَلÊ ............... رَکŧÌاÅ تهَیمÉ فǇ ال

.Ǉفات Éتَ رÌشَمَم ÌÀ¤ ............... ǓََحÊŠرا ©َ Ìوَجَد �§

.Ưَº ............... Ǉف Ưَنصََح Ìَمن É¼و Éد دیقÉ الصَّ »� الَصَّ

æé -. ÅǓŧَ ÊناسÉم ÅǓَمÊَکل Ê¹فَراÌ اÊجÌعَلÌ فǇ ال

یامهَ. ÊƭÌ  دَهÌراً دَهÌرÇالƧ� ¤نǇّ رََ¢یÌتÉ ............... مÊنǀ ÌجÌَرÊ½Ê ال
 الÌحÉبĔ حÉبّاً§� وَ اÊņ ما رََ¢یÌنا ............... بǑÊ مǑَمهَ.

.Ǉت¡ Ưََّن¤ É¾وÉƭَی Ǉŧی ............... وَ قَلƕََم �«Éمان ēالزّمانِ الز 
نÉو. Ìوَ َ¢د Éůیƥَت Ìو ................ وَ َ¢س ƯَÌنÊم Éَ¢خاف �ودÉج Ìَو ترÉج Ìَر¢ 



éë

æê -. ÊǓƭَیƭَحÌ حیحÊǓَ حَسťََ ال حیحǓََ وَ ƤَیÌرَ الصَّ مÌلǓََ الصَّ ÉجÌ نادرستدرستعَیĖنÊ ال

. ĖرÊŧÌ دیقÉ منÌَ کاÀَ مÉعیناÅ عَلیَ ال  الƧ� الَصَّ

.½َ Ĕر Éƕَفَی ƯََفَعÌ حÌَمَقÉ یÉریدÌÀ¢َ É ینَ Ìǌَا �§

. Êالنَّهار ÉǓَدایÊب ÉǓ یَّ ÊعَشÌ   »� الَ

æë -. ÊǓّعَرَبیÌ Ê̈ ال ŧار ÊعÌلÊل Ǔَŧَ Êناس ÉمÌ Ǔَ ال یَّ ÊسÊفارÌ َ̈ ال ŧارَ ÊعÌ عَیĖنÊ ال

 ز چشم دوست فتادم به کامهء دلِ دشمنالƧ� وَ اÊņ ما رََ¢ینا حŧّÉاÅ بǑÊ مǑَمهَ

ǇداتÉع É کمَا تشَا Ǉجََرونǀ Ǉَّتŧ Êَ¢ح �شبم به روی تو روزست و دیده ام به تو روشن§ 

ǇداتƤَ َو Ǉیَّت Êعَش Æ سَوا ©َ Ìجََرǀ ÌÀ¤ َو �گفتم ملامت آید گر گرِد دوست گردم» 

æì -. ÊǓَلÊš Ìَس Ìǌا Êعَن Ìť Êمَّ َ¢جÉŰ ǇَÊالتّال َّƏَّرَ¢ النÌقÊا
 Ȩ́ ، مÊنÌها اجÌتما Ç̈ وَرÇ کűَیرَ Éص Ǉف ÊǓَّیÊمǑ ÌسÊ Ìǎا ÊǓَّمÉ Ìǌا ÉحادĖات یتََجَلَّی   ǔ  ... قÉوا  تفََرَّ  ǐَ َو  Åجَمیعا Êņا ÊلÌŧَحÊب وا  Éم ÊتَصÌعÌا . Ǖوَ  Ê̈ ÌوَحÌدَ بÊال  ÉکرَیمÌ ال  ÉÀ¡رÉƭÌ ال نا  ÉرÉمÌřَی«

«. ĖǇ ÊَلسÌƘَ Ìǌا ÊƗحیÉمÌ ینÊ ¤لیَ ال Ėنَ الصÊم ÇǓَع Êواس ÇǓَساحÊم Ǉف Àَیعَیشو ،ÊَعالمÌ کاÊÀّ ال Éس ÉƇÌم Éخ ÀَموÊل ÌسÉمÌ . الَ ĖųَحÌ دÇ فǇ ال Êواح ÇÀمکَا Ǉمینَ فÊل ÌسÉمÌ ال
� ÉÀ¡رƭÌ نا ال ÉرÉمÌřَما¯ا یÊب �Ƨال

�ÀَموÊل ÌسÉمÌ §� َ¢یÌنَ یعَیÉƋ ال
Ì̄کÉرÌ بابهَا. َ̈ فǇ النĖƏَّ وَ ا Ìمَزیدَ فÌَعاَ¾ ال Ìǌا ÊنĖعَی �«

æí -. Å̈ ÊšلÊǓَ ¤جابÅǓَ قَصیرَ Ìَس Ìǌا Êعَن Ìť Êج¢َ
� ÉزÌŧ ÉŽÌ نÉƟَ ال ÌصÉمَّ یÊم �Ƨال

� ÊťیƥَÌ §� منÉǀ Ìَوَ لÊساÉÀ ال
æî - . ÇǓََّمƝَنÉرَ مÌیƤَ Ê©ماÊَکلÌ نĖƝَمÊ ال

. Æ̈ رَ Êƕَخ º ÊƟبی وº ÉÀ الرَّ ÉصÉƤ º Ǉف º ÆǓَبدَیع º Êجار Ìَش Ìǌَا



éì

(æ º æå� � ÊǓَجَم Ìر ÊšلÊǓَ فǇ التَّ Ìَس Ìǌا ¾َ Ìدََ¼َّ حَو Ìǌوَ ا َّŷََص Ìǌا ÊنĖعَی 
æ -«ǓَکرَامÌ وَ¼ مÊنÌهÉ کřَسَاÅ مÊنَ ال ÉƁَحَتَّی ی«

 1( چشیدن جام کرامت درخواست وی بود.  2( تا این که لیوانی از روی کرامت از آن چشید.
 3( جامی از کرامت و بخشش به وی داد.  4( تا این که جامی از کرامت از آن بچشد.

ç -« Ê©کنَا ÉوÌ »وَ ¤ÌÀ شَکوÉ©Ìَ ¤لیَ الƙَّیÌرÊ نÉحÌنَ فǇ ال
 1( و اگر به پرندگان گلایه کنم، در لانه ها شیون کنند. 

 2( و اگر به پرندگان شکایت کنم، در لانه هایشان شیون خواهند کرد.
 3( هرگاه به پرندگان بگویم، آنان به خاطر من در لانه ها شیون کنند

 4( پرندگان مهاجر در لانه هایشان شیون و زاری می کنند.
è -. ÊǓَجَم Ìر حیŷَ فǇ التَّ عَیĖنÊ الصَّ

جاجǓَِ: در شیشه بازکن Ĕالز ÉǓَهواپیماهای ایرانی  2( فتَّاح : ĔǇیران Ìǎا Éیّارē1( الَط 
: تلفن رومیزی ÉجَوّالÌال ÉِهاتفÌَوَرِ: تصویرگران  4( ال Ĕالص É3( رَسّام 

é -. ÊǓَجَم Ìر حیŷَ فǇ  التَّ عَیĖنÊ الصَّ

وِ : بسیار امرکننده به بدی  2( حمَّالÉǓَ الÌحَطبَِ: باربران Ĕباِلس Æ̈  1( ¢مَّارَ
یوبِ: پوشانندهء عیب ها ÉعÌال Éیوبِ: بسیار دانای جهان  4( سَتّارÉغÌال É3( عَلّام 

ê -. ÊǓَجَم Ìر řَƙŽَÌَ فǇ  التَّ عَیĖنÊ ال
فات: استخوان پوسیده / الÌَمَلیح: بانمک Ĕمعمولی  2( الَر :Äتَج: تولیدکننده / عادÌن É1( م 

: بگیر / ¤یاَّ½: بپرهیز ÌƁِخēِدوستی کردن  4( ات :ǓَصادَقÉ3( کاتمِ: پنهان کننده / م 
ë -. ÊǓَجَم Ìر řَƙŽَÌَ فǇ  التَّ عَیĖنÊ ال

حÌسانِ: یاری رسان نیکی و خوبی بود. Ìǎوَ ا ĖِبرÌعیناً عَلیَ الÉ1( کانَ م 
 2( کانَ ناهِیاً عَنِ الظĔلÌمِ وَالÌعÉدوانِ: بازدارندهء Ɯلم و دشمنی بود.

 3( قلÌَبǇ یقÉَولÉ ¤نƯَē آتǇ: دلم همواره می گوید قطعاً تو خواهی آمد.
: در دوری یارش عƁاب و در نزدیکی اش آسایش است. ÆǓَبهِِ راح ÌرÉق Ǉوَ ف ÆابƁَدِ حبَیبهِِ عÌعÉب Ǉ4( ف 

ì -. ÊǓَجَم Ìر حیŷَ فǇ  التَّ عَیĖنÊ الصَّ
: فرود می آیی  2( رَکÌب: سوارکاری  3( عَجین: بانمک  4( کَأÌس: جام Ìتēَ1( حل 

í -. ÊǓَجَم Ìر حیŷَ فǇ  التَّ عَیĖنÊ الصَّ
: جست وجو می کنی ÉشĖفَتÉت Ìَتَ: شیون می کنی   2( قدÌحÉ1( ن 

: بپرس Ìتَ: بو کن   4( سَل Ì3( شَمَم 
î -. ÊǓَجَم Ìر řَƙŽَÌَ فǇ  التَّ عَیĖنÊ ال

کَنات: لانه ها  2( غَدا¨: Ɯهر  3( بدَیع: نو  4( شَهÌد: عسل É1( و 
æå -. ÊǓَجَم Ìر řَƙŽَÌَ فǇ  التَّ عَیĖنÊ ال

جÉو: امید دارم Ìَسرگردان می شوی  4( ¢ر : Éتلخ می کنی  3( تهَیم : Éر ĖمَرÉو: نزدیک شو  2( تÉن Ìَ1( ¢د 
(ææ º çå� � ÊǓَلÊš Ìَس Ìǌا ¾َ Ìحَو ŷَحی Ìجَواَ§ الصَّ  عَیĖنÊ ال

ææ -. Êل ÊفاعÌ مÉ ال Ìفیهَا اس Ǉالَّت َ̈ ŧارَ ÊعÌ عَیĖنÊ ال
مÉوعÉ عَینǇ هÄƁÙ لنََا الÌعَلامَه؟ Éد ÌسَتÌَقِیامَه.  2( لیÌرِِ½ الÌَهج Ìِراً منÌدَه ÉتÌ  1( ¤نǇّ رَ¢یَ

.  4( وَ اņِ ما رَ¢یَنا حÉبّاً بلِا مَلامَه. Çد Ìشَه Éِتَ حاملÌَوَ ¢ن ǇشÌعَی Éر ĖمَرÉت Ì3( فکََم 



éí

æç -. ÊǓƥََالŧ ÉمÌ مÉ ال Ìفیهَا اس Ǉالَّت َ̈ ŧارَ ÊعÌ عَیĖنÊ ال
 . ĖǇِفارِسÌدََبِ ال Ìǌا Ǉف Æهور Ìخَیّامِ مَشÌمَرَ الÉحَکیمِ عÌال Éباعیّات É1( ر 

بÉ عَلیƯَÌَ الÌبعَیدَ. ĖقَرÉی Éنّهŝَابِ، فƁَّکÌال ǓََصادَقÉ2( ¤یاَّ½ وَ م 
 . Æکَثیر ÉواحِدÌوّاً وَحیداً وَ ال Éعَد ÌƁِخ ēَ3( لا تت 
.Ǔَِرَس ÌمَدÌبَ الÌَجن Ǔًَجمَیل ً̈  4( رَ¢یَتÉ سَیّارَ

æè -. Ê¾وÉعÌمَفÌ مÉ ال Ìجاَ  فیهَا اس Ǉالَّت َ̈ ŧارَ ÊعÌ عَیĖنÊ ال
سَعارÉ غالیÆǓَِ جِدّاً. Ìǌَکَلامِ.  2( اÌمنَِ ال ÉƣَلÌ کÉوتÇ ¢بَ Éس ēب É1( ر 

ǔِکَرÌن ÉمÌهَ عَنِ الÌمَعروفِ وَ انÌباِل Ìر ÉمÌ¢ َوǕ )4   .Ǉزَمیل ÉجَرÌمَت Ưَِ3( ذل 
æé -. ÊǓƭَیƭَحÌ حیŷَ حَسťََ ال عَیĖنÊ الصَّ

ِ̈ فǇ وَقÌتهِا. لا ēحافظَِ عَلیَ ¢دَاِ  الصÉن Ìَنا ¢نÌَ2( عَلی  . Æمقبول Æعَمَل ƇِÌف ēباِلن Éعجاب Ìǎَ1( ا 
تَواضِعِ.  4( جبَلÉَ دِنا ¢عÌَلیَ منÌِ جبَلَِ دَماوند. ÉمÌبِ الÌَقل Ǉف ÉǓَمÌحِکÌال Éر ÉمÌَ3( لا تع 

æê -. Ėادƕَت ÉمÌ فÊ وَ ال Êتَراد ÉمÌ َ¾ ال Ìحَو ŷَحی عَیĖنÊ الصَّ
دَ Éَ4( دَنا  بع  ̈ شَ  بحůَََ عَنÌ  2( سِلÌم  حرÌَب  3( فلَا¨  عÉدا ēَ1( فت 

æë -. ÊنÌیƤَفَراÌ حیŷَ فǇ ال عَیĖنÊ الصَّ
« ............... ÊƇجَلی ÌنÊم Æخیر É̈ ÌوَحÌدَ Ê̈ وَ ال ÌوَحÌدَ ÌجَلیÉƇ ............... خَیÌرÆ مÊنَ ال »الَ

 1( الصّالحÉِ ـ السّو ِ  2( الصّالحِِ ـ الÌحَسَنِ  3( السّوِ  ـ الصّالحِِ  4( السّو É ـ الÌحَسَنِ
æì -. Êالتَّکسیر ÉƟÌها جَمÉل Êفاع Ǉالَّت َ̈ ŧارَ ÊعÌ عَیĖنÊ ال

ǔِثالَ للِنّاسÌَم Ìǌا Éņا Éِرب ÌَیضǕ )2  . ِلمَا ÉعÌال Éبسَاتین ÉبÉتÉکÌَ1( ال 
. Æ̈ بیعِ خَضِرَ ēالر Ǉجارِ ف Ìَش Ìǌا Éون ÉصÉ4( غ  .ǓَِِحافلÌباِل Ǔَِرَس ÌمَدÌلیَ ال¤ ÉلّابĔ3( ذَهبََ الط 

æí -. ÆůَّنśَÉم Æم Ìفیهَا اس ÊهÌَلی¤ ÉافƕÉمÌ َ̈ الَّتǇ ال ŧارَ ÊعÌ عَیĖنÊ ال
سَبِ. ēلِ وَ الن Ìَص Ìǌِدََبِ لا با Ìǌمِ وَاÌعِلÌباِل  ِ ÌمَرÌال Éجاهِلِ.  2( شَرَفÌال Ǔَِصَداق Ìِمن ÆرÌعاقلِِ خَیÌال É̈  1( عَداوَ

.Ǔَِرَس ÌمَدÌبابَ ال Éدیر ÉمÌ4( ¢غَلقََ ال  . Æ̈ لمَاِ  عِبادَ ÉعÌال ÉǓََجالسÉ3( م 
æî -. ĖǇŰǑĔűال ÊمَزیدÌ نÉƟَ مÊنَ ال ÌصÉی Ê¾وÉمَفعÌ مَ ال Ìاس ÊنĖعَی

رفِِ. Ìش ÉمÌباِل Éصِل ēَتقِبالِ یت Ìِس Ìالا Éؤول Ì2( مَس  ǔَلصَین Ìخ ÉمÌعِبادِناَ ال Ìِمن Éهēن¤Ǖ )1 
. ÆطوعÌمَق Çرات ÉجÉبعَِ ح Ìَر¢ Ǉرَباِ  ف ÌکَهÌال É4( تیَّار  . Æور ÉسÌمَک Æسَریر Ǔَِِالثاّنی Ǔَِف ÌرÉغÌال Ǉ3( ف 

çå -. ÊǓƥََالŧ ÉمÌ مÉ ال Ìاس ÊهÊماتÊَکل ĔلÉک ÄƁَّجَواَ§ الÌ عَیĖنÊ ال
 1( فتَّاحǓَ ـ رَسّام ـ جوَّال   2( عَلّامǓَ ـ رَزّا¼ ـ طیَّار
   3( فهَّامǓَ ـ صَبّار ـ ¢مَّارَ¨   4( خَلّا¼ ـ سَتّار ـ رَسّام
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æ -.ا§ کنŽکشیده شده را انت Ɨخ À¡ ه که زیرĪ À¡ ترجمهء درست
@زبان<  به   ) ÅǓَوج ÉزÌمَم( درهم آمیخته  بیت هایی  آن ها  از  بعضی  الف( 

عربی سرودند.
َ§( را بیازماید، پشیمانی به او روی می آورد  جَرَّ ÉمÌ ب( هر کƇ آزموده )ال

)فرود می آید(.
َ©(، شب و روزم یکسان است. Ìجََرǀ( جدا شوی )ج( و اگر )از من

ç -.کن ƏŽّر مجموعه با ¯کر دلیل مشǀ انه را درĵکلمهء بی
 شعر فارسی و عربی

ترجمهء درست ¡ĪÀه که زیر ¡À خƗ کشیده شده را انتŽا§ کن.
@زبان<  به   ) ÅǓَوجǓوجǓ ÉزÌزمزم ممممَ ( درهمآمیخته  بیتهایی  آنها  از  بعضی  الف( 

عربی سرودند.
َ§( را بیازماید، پشیمانی به او روی میآورد  رجرجَرَّ Éجمجم Ìمالمال ب( هر کƇ آزموده )

)فرود میآید(.
َ©(، شب و روزم یکسان است. Ìرجرجَر َǀجǀج ج( و اگر )از من( جدا شوی )

Ə کن.کلمهء بیĵانه را در ǀر مجموعه با ¯کر دلیل مشƏŽ کن.کلمهء بیĵانه را در ǀر مجموعه با ¯کر دلیل مشƏŽّ کن.
 بیتالف(  شعر فارسی و عربی

 شعر لیوان
سه گزینهء دیگر مربو¶ به شعر هستند.

 دوستب(    یار
 هم شاگردی بانمک

سه گزینهء دیگر به معنی دوست و رفیق اند.
è -.Ƈای زیر را بنویǀ اسم Ɵمفرد یا جم

َ̈ جمع فَلوَا© )بیابان ها( Ǒَالف( ف
دَ¨ جمع محَامÊد )ستایش ها( ÊمÌَب( مح

نƟَ )انبار آب در بیابان، کارخانه( Ìَمفرد مص  ƟÊج( مصَان
مفرد عادÄ )تجاوزگر( د( عÉدا¨ 
مفرد حŧَیť )یاران(  Ǔ َّŧ Êهـ( َ¢ح

é -.ارƁĵب Ƌŧمناس Àا را در مکاǀادƕا و متǀ مترادف
لو¶ )درهم آمیخته( /  ÌŽَزو»  مÌَالف( شاَ   ¢رادَ )خواست( / مم

جاَ   َ¢تیَ )آمد(
 §ÌرÉق )دوری(   بÉعÌد   / )دشمنی(  عَداوَ¨  )دوستی(   دّ  Éو ب( 

یǓَّ )شامگاه(  Ƥَدا¨ )صبحگاه( Êنزدیکی( / عَش(
ê -.کن ƏŽّترجمهء درست را مش

� ملمّعاتی Æ©عا یرانیّینَ: شاعران ایرانی / مÉلمََّ Ìǎا Ê عرا Ĕالف( گزینهء ~1» الش
Ǒمهَ: در نزدیکی او آرامش است. ب( گزینهء ~1» فǇ قÉربÊهَا السَّ

: زمان / ¡تǇ: آینده، در حال آمدن ÉÀما ج( گزینهء ~2» الزَّ
ë -.ترجمه را کامل کن

الف( و اگر به پرندگان شکایت کنم، در لانه ها شیون می کنند.

ب( یارانم مرا ترک کردند، همان طور که دشمنانم می خواهند.
ì -.ا را ترجمه کنǀ ©ارŧا و عǀ ťترکی

الف( در بیابان ها تشنه و سرگردان می شوند.
ب( چه قدر زندگی ام را تلخ می کنی!

ج( سوگند به خدا، )تاکنون( عشقی بدون سرزنش ندیده ایم.
بانمکی را آن گونه که دوست داری و خشنود می شوی  د( هر انسان 

)برایت( توصیف کردم.
هـ( و گاهی سرچشمهء زندگی در تاریکی ها )و ناامیدی ها( جست وجو می شود.

و( این عینک آفتابی مالِ توست.

í -.کن ƏŽّا مشǀ ©ارŧه را در عƥالŧاسم فاعل، اسم مفعو¾ و اسم م

 بحů اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه مربو¶ می شود 
به وزن واژگان و در زمینهء کلمه شناسی مطرح می شود.

لn بر وزن ~فاعÊلn اسم فاعل هستند. Êǀو ~جا nمÊالف( واژه های ~عال
بر وزن   n¼زوÌَواژهء ~مر و  فاعل  اسم   nلÊبر وزن ~فاع  n¼Êواژهء ~راز ب( 

«مفÌَعو¾n اسم مفعول است.
ج( واژه های ~سَتّارn و ~Ƥَفّارn بر وزن ~فَعّا¾n اسم مبالغه می باشند.

...n اسم مفعول ثلاثی   ºَعº  ...  ºÉم بر وزن ~مÉفَعَّل:   n§ ÌمÉجَرَّ د( واژهء ~ال
مزید در باب تفعیل است.

î -.�Ƌار �بکƁĵی بƙا خǀ ©ارŧه در عƥالŧو اسم م Àزیر اسم مکا
بر وزن ~مفÌَعَلn و  نnƟَ است  ÌمَصÌ ÌمَصانnƟÊ جمع مکسّر ~ال واژهء ~ال الف( 

اسم مکان می باشد.

 برای شناخت اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم 
مکان و ... باید به مفرد کلمات توجّه کنیم.

ب( واژهء ~َ¢مّارَ¨: بسیار امرکنندهn بر وزن ~فَعّالnǓَ اسم مبالغه است.
ÌتnǓŧََ بر وزن ~مفÌَعَلnǓَ اسم مکان است. ج( واژهء ~مکَ
د( واژهء ~عǑَّمnǓَ بر وزن ~فَعّالnǓَ اسم مبالغه است.

æå - §مت اعراǑکن و ع ƏŽّا مشǀ ©ارŧی را در عĵکلما© رن Ƌƭن
.Ƈا را بنویǀ À¡

n و  ÉعَنÌَفاعل برای فعل ~یل : ĔلÉـ / کÉ : مبتدا و مرفوع به ضمّه  ÉمÊالف( کات

Éـ مرفوع به ضمّه 
Éـ  : خبر و مرفوع به ضمّه  ÉǓَفصَاح / ِ : مضاف الیه و مجرور به کسره ـ Ê  ÌمَرÌ ب( ال
nصفت و مرفوع به ~و :Àَّیرانیو Ìǎـ / اÉ : فاعل و مرفوع به ضمّه  É عرَا Ĕج( الش

� مجرور به حرف جر ǓَکرَامÌ ًـ / الَ د( کřساÅ: مفعول و منصوب به فتحه 
ÌکرَامǓَ: جار و مجرور( (مÊنَ ال

ææ -.کن ƏŽّمواردی که< از تو خواسته شده را مش@
: تلخ می کنی، فعل مضارع باب تفعیل، مفرد مƁکّر مخاطب  Éر ĖمَرÉالف( ت

)دوم شخƏ مفرد( / حامÊل: حمل کننده، اسم فاعل بر وزن ~فاعÊل»
ب( ǀجََرونǇ: مرا رها کردند، فعل و فاعل و مفعول، جمله نقش خبر 

: می خواهند، فعل مضارع É دارد. / تشا
ÌکƁَّا§: بسیار دروغگو،  ج( مÉصادَقǓَ: دوستی، مصدر باب ~مفاعَلǓَ» / ال

اسم مبالغه بر وزن ~فَعّا¾»
: درهم آمیخته،  ÅǓَزوجÌَـ / ممÉ : برخی از، فاعل و مرفوع به ضمّه  ÉƓÌَد( بع

اسم مفعول است و نقش صفت را دارد.
æç -.�افی استƔکلمه ا įار �یƁĵب ťحرف مناس ،Ɵدر مرب

. )Ǘار پسندیده، کار نیک و شایسته است.( ÉŷÊوَالصّال ÉحسََنÌ ÌعمَلÉَ ال ÌمعÌَرÉوفÉ / ال الف( الَ
بیت های  )ملمّع،   . ÊǓّعَرَبیÌ بÊال  ÉǓَوج ÉزÌالمَم  ÉǓ یَّ ÊسÊفارÌ ال  É©بَیا Ìǌا  /  ÉƟ لمََّ ÉمÌ الَ ب( 

فارسی درهم آمیخته به عربی است.(
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n واژهء اضافی است. É©وÉک Ĕج( ~الس
خَرینَ. )ناسزاگو، کسی است که تو و  ÌǊوَ ا Ưَ Ĕŧ Éَیس ÄƁَّال / ÉمÊد( الَشّات

دیگران را دشنام می دهد.(
æè - įی� بƁĵار.  خالی  جای  در  را  زیر  کلما©  از   ťمناس کلمهء   įی

کلمه اƔافی است.�
دربارهء  آب  انبارهای  )از   . Ê©فَلوَاÌ ال  Ǉف  Éتهَیم  ÅاŧÌرَک  ƟَÊمَصانÌ ال  Êسَل الف( 

سوارانی که در بیابان ها تشنه و سرگردان اند، بپرس.(
ببویی،  را  قبرم  )اگر خاک   .Ǉفات Éر شَمَمÌتَ   ÌÀ¤  Ėد ÉوÌ ال  ǓََحÊŠرا  É© Ìوَجَد ب( 

بوی عشق را می یابی.(

دو¼É منÌَ نصََحƯََ فǇ عَیƯَÊŧÌ. )دوست راستگو کسی است  دیقÉ الصَّ ج( الَصَّ
که تو را در @ارتبا¶ با< عیبت نصیحت کند.(

 واژهء ~مÉعیناÅ: یاری رسانn اضافی است.

æé -.قرار بده ťکلمهء مناس įدر جای خالی ی
یامهَ. ÊƭÌ الف( ¤نǇّ رََ¢یÌتÉ دÌǀَراÅ مÊنǀ ÌجÌَرÊ½Ê ال

n و منصوب  ÉتÌنقش مفعول دارد برای فعل متعدی ~رََ¢ی nÅراÌǀَواژهء ~د
ًـ . است با فتحه 

ب( وَ اÊņ ما رََ¢یÌنا حŧّÉاÅ بǑÊ مǑَمهَ.
جای خالی، مناسب اسمی است که مفعول و منصوب باشد برای فعل 

متعدی ~ما رََ¢یÌناn، بنابراین واژهء ~حŧّÉاnÅ مناسب جای خالی است.
.Ǉت¡ Ưََّن¤ É¾وÉƭَی ǇŧÌوَ قَل ÉÀما ج( مƕََی الزَّ

جای خالی، مناسب اسمی است که فاعل و مرفوع باشد. بنابراین واژهء 
n درست است. ÉÀما «الزَّ

نÉو. Ìوَ َ¢د Éůیƥَت Ìو وَ َ¢سÉج Ìوَ َ¢ر ƯَÌنÊم Éد( َ¢خاف
جای خالی، مناسب فعلی است که در صیغهء متکلم وحده و همانند 

جÉوn درست است. Ìفعل های قبل و بعدش باشد. بنابراین فعل ~َ¢ر
æê -.کن ƏŽّجملهء درست و نادرست را براسا² واقعیت مش

الف( دوست کسی است که یاری رسان نیکی باشد. )درست(
ب( نادان می خواهد به تو سود برساند، ولی به تو آسیب می رساند. )درست(

ج( شامگاه، آغاز روز است. )نادرست(
æë -.کن ƏŽّار© عربی را مشŧع ťار© فارسی مناسŧع

الف( سوگند به خدا عشقی بدون سرزنش ندیده ام  گفتم ملامت 
آید گر گرِد دوست گردم

ب( یارانم مرا رها کردند، همان  گونه که دشمنانم می خواهند  ز چشم 
دوست فتادم به کامهء دلِ دشمن

ج( و اگر مرا رها کنی، شب و روزم یکسان است  شبم به روی تو 
روزست و دیده ام به تو روشن

æì -.بده ŻاسĢ اǀ ƋرسĢ به Ƈģس ،ÀواŽمتن زیر را ب

ترجمهء متن:

 ĳو همگی به ریسمان خدا چنń .قرآن کریم ما را به وحدت امر می کند~
بزنید و پراکنده نشوید ...Ń اتحّاد امّت اسلامی در شکل های فراوانی، از 
می کند.  پیدا  نمود  حج  در  مکان  یک  در  مسلمانان  جمع شدن  قبیل 
مسلمانان یک پنجم ساکنان جهان هستند که در پهنای وسیعی از چین 

.nزندگی می کنند Ƈتا اقیانوس اطل
 . Ê̈ ÌوَحÌدَ بÊال  ÉÀ¡ ÌرÉƭÌ ال ناَ  ÉرÉمÌřَی می کند؟  امر  چیزی  چه  به  را  ما  قرآن  الف( 

)قرآن ما را به وحدت امر می کند.(
 ÇǓساحÊم  Ǉف  ÀَوÉمÊسلÉمÌ ال  ÉƋیعَی می کنند؟  زندگی  کجا  مسلمانان  ب( 
. )مسلمانان در پهنای وسیعی  ĖǇَلسÌƘَ Ìǌا ÊƗحیÉمÌ عÇǓَ مÊنَ الصّینÊ ¤لیَ ال Êواس

از چین تا اقیانوس اطلƇ زندگی می کنند.(
قÉوا: فعل نهی در باب  وا: فعل امر در باب افتعا¾ / ǐ تفََرَّ Éم ÊتَصÌعÊج( ا

تفعّل/ یتََجَلَّی: فعل مضارع در باب تفعّل.

æí -.ی کوتاه بدهŽاسĢ اǀ ƋرسĢ به

. ÊعَجینÌ ÌŧزÉ مÊنَ ال ÉŽÌ نÉƟَ ال ÌصÉی � ÉزÌŧ ÉŽÌ نÉƟَ ال ÌصÉمَّ یÊالف( م
)نان از چه درست می شود؟ نان از آرد درست می شود.(

 از نظر قواعد، منÌِ � ما )استفهام(  ممēِ )الفِ مایِ استفهام 
حƁف می شود!( مانند ~عمēَ یتَسَائلونn که در قرآن آمده است و در واقع 

~عنÌَ � ماn بوده است!
. ĔÄالشّیراز ÆƛÊوَ حافÉǀ ÊťیƥَÌ ƥÌی�ť لÊساÉÀ ال ب( منÉǀ Ìَوَ لÊساÉÀ ال

)لسان الغیب کیست؟ لسان الغیب، حافظ شیرازی است.(
æî -.کن ťرا مرت ťکلما© نامرت

. Æ̈ رَ Êƕَخ ÆǓَبدَیع ÊƟبی جارÊ فǇ الرَّ Ìَش Ìǌا ÉÀو ÉصÉƤ

)شاخه های درختان در بهار تازه و سرسبز است.(

n می تواند هر جای جمله قرار  ÊƟبی  جار و مجرور ~فǇ الرَّ
گیرد؛ اول، وسƗ و آخر.
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æ - ÅساÌřَاز آن/ ک : ÉهÌنÊوَ¼: تا این که بچشد/ مƁَحَتَّی ی  «é« زینهءĴ
� جامی از کرامتǓَکرَامÌ مÊنَ ال

ç - ،به پرنده :ÊرÌَّیƙگلایه کنم/ ¤لیَ ال : É©Ìَاگر/ شَکو : ÌÀ¤  «æ« زینهءĴ
به پرندگان/ نÉحÌنَ: شیون کنند، در واقع این فعل، جمع مؤنůّ غایب ماضی 

: در لانه ها Ê©کنَا ÉوÌ از مصدر ~نوÌَحnǓَ ساخته شده است. / فǇ ال
è -:ترجمهء درست گزینه ها  «ç« زینهءĴ

1( خلبان ایرانی  3( نقّاش، نقّاش شکل ها   4( تلفن همراه
é -:ترجمهء درست گزینه ها  «æ« زینهءĴ

2( هیزم کش      3( بسیار دانای پنهان ها     4( بسیار پوشانندهء عیب ها
ê - ،دشمن :Äتولیدشده / عاد :ųَتÌنÉترجمهء درست: ~م  «æ« زینهءĴ

nمتجاوز
ë - )واهی می دهدǙ( ترجمهء درست: ~دلم می گوید  «è« زینهءĴ

n.که تو قطعاً می آیی
ì -:ترجمهء درست گزینه ها  «é« زینهءĴ

1( فرود آمد، حل کرد.   2( کاروان شتر یا اسب سواران   3( آرد
í -:ترجمهء درست گزینه ها  «é« زینهءĴ

1( شیون کردی           2( گاهی جست وجو می کنی     3( بوییدی
î -nدا¨: صبحگاه، آغاز روزƤ~ :ترجمهء درست  «ç« زینهءĴ

æå -n)وÉن Ìَو: نزدیک می  شوم )دَنا، یدÉن Ìَترجمهء درست: ~¢د  «æ« زینهءĴ
ææ - مجرد ثلاثی  اگر  که  است  اسمی  فاعل،  اسم   «è« زینهءĴ

)سه حرفی( باشد، بر وزن ~فاعِلn می آید و اگر ثلاثی مزید )سه حرفی 
اضافه دار( باشد، اول آن ~مnºÉ و حرف یکی مانده به آخر، یعنی عین الفعل 
با کسره می آید ~ºعnºÊ. بنابراین اسمی که بر وزن ~فاعِلn است، تنها در 

.nلÊگزینهء )3( آمده است یعنی واژهء ~حام
æç - ًباشد معمولا nǓَو ~فعَاّل n¾ّاسم هایی که بر وزن ~فعَا  «ç« زینهءĴ

اسم مبالغه هستند، مگر این که اسم شغل یا اسم ابزار و وسیله باشند. 
بررسی گزینه ها:

 nبه معنای ~خیمه دوز، خیمه فروش n¾بر وزن ~فَعّا n¿یّاŽَÌ 1( واژهء ~ال
است و بر شغل دلالت می کند.

ÌکƁَّا§: بسیار دروغگوn اسم مبالغه است. 2( واژهء ~ال
مبالغه  اسم   nفراوان ~کűَیر:  و   nیک د:  Êواح~  ،nدشمن وّ:  Éعَد~ واژهء   )3

نیستند هم به دلیل وزن و هم به دلیل معنی.
4( واژهء ~سَیّارَ¨: خودروn اسم ابزار و وسیله است.

æè -:بررسی گزینه ها  «é« زینهءĴ
1( واژهء ~َ¢بÌلƣَ: رساترn بر وزن ~َ¢فÌعَلn اسم تفضیل مƁکّر است.

لnǓَ اسم فاعل است. Êبر وزن ~فاع nگران :ǓَیÊالƤ~ 2( واژهء
3( واژهء ~متÌَجَر: دکانn بر وزن ~مفÌَعَلn اسم مکان است.

و   n¾عوÌَمف~ وزن  بر   nشناخته شده پسندیده،  وف:  ÉرÌمَعÌ ~الَ واژه های   )4
نÌکرَ: کار زشتn بر وزن ~مº ... ºÉعn... ºَ اسم مفعول هستند؛ البته  ÉمÌ ~ال

اولی اسم مفعول ثلاثی مجرد و دومی اسم مفعول ثلاثی مزید.

ÅساÌřَřَřکřکř : از آن/ ÉهÌهنهن Êنمنم Ɓَوَ¼Ɓوَ¼: تا اینکه بچشد/ Ɓو¼ی یƁو¼ی یَ ی یتی یتَّ تحتحَ «é« زینهءĴ
� جامی از کرامتǓرام �Ǔرام �Ǔََرام رامرَامکرامرَامَکرَامکرامکرامرَامَ

ریریÌرÊ: به پرنده،  َّƙیی الƙیی ال ی الƙ¤لی الƙ¤لَ : گلایه کنم/ É©Ìََکوَکوکو کشکشَ : اگر/ ÌÀ¤ÌÀ¤Ì «æ« زینهءĴ
ů غایب ماضی ůّ غایب ماضی : شیون کنند، در واقع این فعل، جمع مؤنů غایب ماضی ůّ غایب ماضی ّ: شیون کنند، در واقع این فعل، جمع مؤنůّ غایب ماضی : شیون کنند، در واقع این فعل، جمع مؤنů غایب ماضی : شیون کنند، در واقع این فعل، جمع مؤنůّ غایب ماضی  نحنحÌنَ Éحنحن به پرندگان/

: در لانهها Ê©نا©کنا©کنا©نَا©نَا ÉوÌ وفǇ الوفǇ ال ǓحǓحnǓَ ساخته شده است. / Ìَونونو از مصدر ~
ترجمهء درست گزینهها: «ç« زینهءĴ

اش شکلاش، نقاش شکلاش، نقّاش شکلها   4( تلفن همراه اش، نق3( نقاش، نق3( نقّ ( خلبان ایرانی  
ترجمهء درست گزینهها: «æ« زینهءĴ

2( هیزمکش      3( بسیار دانای پنهانها     4( بسیار پوشانندهء عیبها
عادÄ: دشمن،  ųتųتųَ: تولیدشده / Ìتنتن ÉنÉنمنمن ترجمهء درست: ~ «æ« زینهءĴ

nمتجاوز
ترجمهء درست: ~دلم میگوید )Ǚواهی میدهد(  «è« زینهءĴ

n.که تو قطعاً میآیی
ترجمهء درست گزینهها: «é« زینهءĴ

1( فرود آمد، حل کرد.   2( کاروان شتر یا اسبسواران   3( آرد
ترجمهء درست گزینهها: «é« زینهءĴ

1( شیون کردی           2( گاهی جستوجو میکنی     3( بوییدی
nدا¨: صبحگاه، آغاز روزƤ~ :ترجمهء درست «ç« زینهءĴ

n)وÉونون Ìددَنا، یددََنا، یدَنا، یدنا، ید ونونÉو: نزدیک میشوم )دَ Ìَترجمهء درست: ~¢د «æ« زینهءĴ
مجرد  ثلاثی  اگر  که  است  اسمی  فاعل،  اسم  «è« زینهءĴ
ِحرفی( باشد، بر وزن ~فاعِلn میحرفی( باشد، بر وزن ~فاعلn میحرفی( باشد، بر وزن ~فاعلn میآید و اگر ثلاثی مزید )سهحرفی 
ºمºمnºÉ و حرف یکی مانده به آخر، یعنی عینالفعل  دار( باشد، اول آن ~
nِ. بنابراین اسمی که بر وزن ~فاعِلn است، تنها در n. بنابراین اسمی که بر وزن ~فاعلn است، تنها در n. بنابراین اسمی که بر وزن ~فاعلn است، تنها در  ºÊعººعºº با کسره میآید ~

.nلÊلحاملحام گزینهء )3( آمده است یعنی واژهء ~
ǓالǓالnǓَ باشد معمولاً العالعّ عفعفَ ا¾عا¾عاّ¾n و ~ عفعفَ اسمهایی که بر وزن ~ «ç« زینهءĴ

اسم مبالغه هستند، مگر اینکه اسم شغل یا اسم ابزار و وسیله باشند. 
بررسی گزینهها:

 nبه معنای ~خیمهدوز، خیمهفروش n¾ا¾عا¾عّا عفعفَ ا¿یا¿یّا¿n بر وزن ~ ŽَیŽی Ì ŽالŽال 1( واژهء ~
است و بر شغل دلالت میکند.

ƁَƁکƁََƁکƁَکƁکƁَّƁَƁا§: بسیار دروغگوn اسم مبالغه است. Ì کالکال 2( واژهء ~
مبالغه  اسم   nفراوان űیرکűیرکűَیر:  ~ و   nیک د:  Êدواحدواح ÊواحÊ ~  ،nدشمن وّ:  Éدعدعَد ~ واژهء   )3

نیستند هم به دلیل وزن و هم به دلیل معنی.

æé -:ترجمهء گزینه ها  «ç« زینهءĴ
1( خودپسندی کار پƁیرفته شده ای است. )نادرست(

2( ما باید نسبت به گزاردن نماز در وقتش @آن را< مراعات کنیم. )درست(
3( دانایی در دل انسان متواضع ماندگار نمی شود. )نادرست(

4( کوه دنا از کوه دماوند بلندتر است. )نادرست(
æê -:بررسی گزینه ها  «ç« زینهءĴ

1( فَتƋََّ  بحůَََ عَنÌ )جست وجو کرد(
)ĳجن( §Ìحَر  )م )آرامش، آشتی، صلحÌل Ê2( س

3( واژه های فǑَ¨ )بیابان( و عÉدا¨ )دشمنان( نه حالت مترادف دارند و 
نه متضاد هستند.

4( دَنا )نزدیک شد(  بعÉَدَ )دور شد(
æë - باشد مرفوع  که  است  صفتی  جای  اول،  خالی  جای   «æ« زینهءĴ

n Ê و Ĕو جای خالی دوم، جای مضاف الیه یا صفتی است که مجرور باشد ~الس n ÉŷÊالصّال~
ترجمه: همنشین شایسته از تنهایی بهتر است و تنهایی از همنشین 

بد بهتر است.
æì -:بررسی گزینه ها  «è« زینهءĴ

1( در این عبارت تمام اسم ها جمع مکسّرند، ولی فاعل نیستند:

ÉťÉتÉکÌ ÌعÉلمَا ÊبسَاتینÉالَ ال
مضافالیهخبرمبتدا

مűÌَا¾n جمع مکسّر است و نقش مفعول دارد. Ìǌ2( واژهء ~ا
n جمع مکسّر است و نقش فاعل دارد. É§ǑّĔƙ3( واژهء ~ال

شَجارn جمع مکسّر هستند و به ترتیب نقش  Ìǌو ~ا nÀو ÉصÉƤ~ 4( واژهء
مبتدا و مضاف الیه دارند.

æí -:بررسی گزینه ها  «é« زینهءĴ
n مضاف الیه و مجرور هستند و اسم  Êل ÊǀجاÌ n و ~ال ÊلÊعاقÌ 1( واژه های ~ال

مƁکّر می باشند.
: آدمی، مردn مضاف الیه و مجرور است و اسم مƁکّر می   باشد. Ê  ÌمَرÌ 2( واژهء ~ال

n مضاف الیه و مجرور است و جمع مکسّر می باشد. Ê لمَاÉعÌ 3( واژهء ~ال
n مضاف الیه و مجرور است و اسم مؤنůّ می باشد. ÊǓَرَس ÌمَدÌ 4( واژهء ~ال

æî -:بررسی گزینه ها  «æ« زینهءĴ
لصَینnَ اسم مفعول از ثلاثی مزید در باب افعال است:  ÌŽÉمÌ 1( واژهء ~ال

لƏَ )اسم مفعول( ÌŽÉم  ÉƏÊل ÌŽÉی ،ƏََلÌخ¢َ
و¾n اسم مفعول ثلاثی مجرد است. Éś Ìَ2( واژهء ~مس
ورn اسم مفعول ثلاثی مجرد است. ÉسÌَ3( واژهء ~مک
4( واژهء ~مÉƙÌƭَو¸n اسم مفعول ثلاثی مجرد است.

çå -:بررسی گزینه ها  «è« زینهءĴ
1( اسم ابزار ـ اسم شغل ـ اسم ابزار و دستگاه

2( اسم مبالغه ـ اسم مبالغه ـ اسم شغل
3( اسم مبالغه ـ اسم مبالغه ـ اسم مبالغه
4( اسم مبالغه ـ اسم مبالغه ـ اسم شغل
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